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چکیده 

مشـارکت سیاسـی بـه عنـوان یکـی از معیارهاي سـنجش میزان توسـعه یافتگی سیاسـی 

جوامع در سـطوح مختلف همواره از سـوي پژوهشـگران متعددي مورد بررسـی قرار گرفته 

اسـت؛ چنانچه در راسـتاي کارآمد کردن نظام اجتماعی و سیاسـی امري مقبول اسـت. روح 

قوانیـن جمهـوري اسـلامی ایـران بـه ویژه قانون اساسـی بـر اسـاس مبانی اسـلامی خود به 

حقـوق طبیعـی زنان و حق مشـارکت سیاسـی اجتماعی آنـان نگاهی متفاوت داشـته، آنان را 

بـه رسـمیت شـناخته و قـواي حاکم را به بسترسـازي مقتضی بـراي نیل بـه آن موظّف کرده 

اسـت. بـه رغم وجود بسـترهاي قانونی براي مشـارکت سیاسـی بانـوان، در عمل پـاره اي از 



  فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان        /  سال سوم/بهار 141397

محدودیت هـاي سـاختاري بـر سـر راه این مشـارکت وجـود دارد.  چنانکه سـهم اندک زنان 

جامعـه مـا در عرصه سیاسـی بـه ویژه در سـطح نخبگان و مناصـب عالی سیاسـی مؤید این 

نکتـه می باشـد. هرچنـد ایـن پژوهش بـر مبناي شـیوه اسـنادي، نه پژوهـش میدانـی، تنظیم 

شـده اسـت، امّـا بـه منظور غناي مطلب، تلاش شـده اسـت در تشـریح نظـرات از یافته هاي 

پژوهشـی سـایر محققـان نیـز اسـتفاده گـردد. در پایـان نگارنـده ضمـن بیـان ظرفیت هـای 

قوانیـن جـاری ج.ا.ا  بـه بیـان راهکار هایـی در جهـت رفـع موانع مشـارکت بانوان بـه عنوان 

نیمـی از جامعـه ی مدنـی می پردازد.
کلیدواژه

حقـوق‌زنـان،‌مشـارکت‌سیاسـی،‌توسـعه‌سیاسـی،‌حقـوق‌اساسـی،‌جمهـوری‌

اسامی‌ایران.‌

مقدمه

اگرچـه محدودیت هـا و معذوریت هـاي جامعـه ایران و فرهنگ سـنتی غالـب، بر حضور 

زن در عرصـه سیاسـت و اجتمـاع، همـواره چارچـوب خاصـی از فعالیـت زنـان را موجب 

می شـد، چنانچـه کاسـته شـدن از ایـن موانـع بـه اعمـال مشـارکت سیاسـی زنـان در معناي 

گسـترده تر آن گشـته و توسـعه سیاسـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت، امّـا نمی تـوان حضور 

افـکار، بینش هـاي روشـنگرایانه ی دینـی و رویه هاي مسـتقلانه زنـان در ارتباط بـا تحولات 

تاریخـی را نادیـده انگاشـت. از منظراسـلام، زنـان می توانند عـلاوه بر ایفاي نقش همسـري 

و مـادري در خانـواده در تمامـی امـور جامعه خویش نیـز نقش آفرین باشـند. در این دیدگاه 

یکـی از تکالیـف زنـان همچـون مـردان اصلاح جامعه اسـت، طـی دهه هاي گذشـته جامعه 

زنـان تحولاتـی را از سـر گذرانـده اسـت، بـا افزایـش آگاهـی و گسـترش آمـوزش عالـی، 

آنـان توانمندي هـاي خـود را ارتقـاء داده انـد و دیگـر نمی توان زنان را در حاشـیه مناسـبات 

سیاسـی- اجتماعـی نگـه داشـت. )رضـوي الهاشـم، 60:1388 (  تاریـخ گـواه آن اسـت کـه در 
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انقلاب هـاي اجتماعـی بزرگـی کـه در جهان رخ داده اسـت، زنان نقـش فعالی ایفـا نموده اند، 

ولـی متأسـفانه نقـش آنان همیشـه حاشـیه اي پنداشـته می شـده اسـت، مـري ولسـتو نکرافت 

معتقـد اسـت کـه زنان موجوداتی کامـلًا عقلانی هسـتند و تفاوت هاي موجود میـان مرد و زن 

ثمـره فرهنـگ، جامعه و نـه ذات و طبیعت آن هاسـت.« )شاهسـون: 1389: 156(

حقـوق اساسـی در هـر جامعـه اي از باورهـا، ارزش هـا و آرمان هـاي آن ملـت تأثیـر 

می پذیـرد و بنیادي تریـن حقـوق فـردي و اجتماعـی افـراد شـامل می شـود. ایـن حقـوق 

بـراي هر یـک از اعضـاي جامعه به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.  قانون اساسـی جمهوري 

اسـلامی ایـران بـه عنـوان سـندي فقهـی – حقوقـی، حقـوق انسـانی زن را بر اسـاس مبانی 

دینـی، در کنـار مـردان به رسـمیت شـناخته اسـت و هماننـد دوران انقـلاب، آنان را سـهیم 

در اداره جامعـه می دانـد. در جریـان  مطالعـه ی اصولـي  از قانون  اساسـي، به روشـني فهمیده  

مي شـود کـه  در اغلـب  مـوارد، قانونگـذار زنـان  را بـه  طور صریـح  از حقوق  برابر سیاسـي  

بـا مـردان،  محـروم  نسـاخته، بلکـه  بـر صفـات  خاصـي  ماننـد  اجتهـاد، فقاهـت  و  ...، بـراي  

احـراز  برخـي  پسـت ها و مناصب  سیاسـي  تأکید ورزیده  اسـت. بر پایه ي  این  تفاسـیر اسـت 

 کـه  زنـان  از سـطوح  مدیریت  سیاسـي  کشـور دور نـگاه  داشـته  شـده اند؛ بنابرایـن  قوانین  به  

تنهایي  سـر راه  حضور زنان  در سـطوح  مدیریت  سیاسـي  کشـور مانع  ایجاد نکرده  اسـت، 

بلکـه  در بیشـتر مـوارد تعاریـف  رایـج  از صفاتـي  ماننـد: » اجتهـاد و تفقّه  و ...  « اسـت  که  این  

حضـور را ناممکـن  مي سـازد. از یـاد نمي بریـم  که  مراجع  دینـي  ـ سیاسـي  در جریان  انقلاب  

57 و تحـولات  بعـد از آن  مشـروعیت  حضـور زنـان  در صحنـه  سیاسـت  را بـه  رسـمیت  

شـناخته  و موانـع  فقهـي  در خصـوص  موضوع  را متروک  اعـلام  کردند. بر مبناي  مشـروعیت 

 حضـور زنـان، بازنگـري  در قوانین  پیرامون  حقوق  سیاسـي  و مشـارکت  آنـان  در حکومت  و 

همچنیـن  تجدید نظـر در تفاسـیر میسّـر خواهـد بـود. حقوق سیاسـی زنان در قانون اساسـی 

جمهوری اسـلامی ایران، برگرفته از اسـلام و   بر اسـاس مبنای حقوق اسـلامی تدوین شـده 
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اسـت. در مقدمـه ی قانـون اساسـی آمده اسـت کـه: » در ایجاد بنیادهـای اجتماعی اسـلامی، 

نیروهـای انسـانی کـه تا کنـون در خدمـت اسـتثمار همـه جانبـه ی خارجـی بودنـد، هویـت 

اصلـی و حقـوق انسـانی خـود را بـاز می یابند.« در ماده ی بیسـتم قانون اساسـی آمده اسـت 

کـه : » قانـون از همـه افـراد ملّـت، اعـمّ از زن و مـرد یکسـان حمایت کـرده و همـه مردم با 

رعایـت موازیـن اسـلامی، حقوق انسـانی، سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی یکسـان 

دارنـد.« در بعـد سیاسـی، همانطور که اسـلام هیـچ مخالفتی با شـرکت زنـان در انتخابات - 

چـه رأی دهنـده باشـند و چـه انتخاب شـونده - ندارد، این حـق در قانون اساسـی نیز مورد 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بنـد هشـتم اصل سـوم قانـون اساسـی، بیانگـر این مطلب اسـت 

کـه: »همـه ی مـردم در تعییـن سرنوشـت سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی خویش 

آزادنـد. « طبـق اصـل ششـم قانون اساسـی، در جمهوری اسـلامی ایـران، امور کشـور یا باید 

بـه اتـّکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شـود، مثل انتخـاب رئیس جمهور، نمایندگان 

مجلـس شـورای اسـلامی، اعضای شـوراها و نظایـر این ها، یـا از راه همه پرسـی در مواردی 

کـه در اصـول دیگـر این قانـون معین گردد. بـه این ترتیب، هر فـرد ایرانی در مقـام انتخاب 

کننـده، صاحـب یـک رأی اسـت و در این مـورد زن و مـرد تفاوتی ندارند؛ در مقـام انتخاب 

شـونده نیـز چالـش جـدی ای پیشـروی زنـان نیسـت. امـکان مدیریـت و تصـدي مناصـب 

سیاسـی توسـط زنـان از مباحـث مهمـی اسـت که بـه دلیـل ابتناي نظـام حقوقـی جمهوري 

اسـلامی ایـران بـر موازیـن اسـلامی بایـد در مبانی دینی بـه دنبال پاسـخی براي این مسـئله 

بود. اصل برابري سیاسـی و مشـارکت زنان یکی از حقوق سیاسـی، انسـانی و اجتماعی مشترک 

میان زن و مرد اسـت که توسـط اسـلام و به درسـتی در اصول قانون اساسـی جمهوري اسـلامی 

ایـران پذیرفتـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه این اصـل می توان گفـت: » کلیـه ی مناصب سیاسـی در 

جمهـوري اسـلامی ایـران بـه اسـتثناي مقـام رهبـري  که بـا دلیـل خاصی کـه در جای خـود باید 

مطـرح گـردد ، خارج می شـود، قابل تصدي توسـط زنـان می باشـد. )بهـروزي لـک، 1394: 18(
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از اوایـل قـرن بیسـتم  نیـز کـه موضـوع حضـور زنـان در عرصـه سیاسـت بـه صـورت 

اعطـاي حـق رأي بـه آنـان در اروپـا مطرح شـد تا به امروز مسـئله مشـارکت سیاسـی زنان، 

یکـی از موضوعـات مـورد بحث در بسـیاري از جوامع بوده اسـت. دولت هـاي دموکراتیک 

امـروزه ادعـا می کننـد کـه فرصت هـاي برابـر بـراي دسترسـی بـه نمایندگی هاي سیاسـی را 

بـراي همـه شـهروندان ایجـاد کرده انـد و همـه افـراد صـرف نظر از جنسـیت، نـژاد، طبقه و 

مذهـب می تواننـد انتخـاب کننـد و نیـز انتخـاب شـوند. بـه عـلاوه یکـی از شـاخص هاي 

مهمـی کـه امروزه در سـنجش میزان توسـعه یافتگی جوامـع به کار می رود، میزان مشـارکت 

زنـان در حیـات اقتصـادي، اجتماعـی و سیاسـی آن هاسـت. )کاظمی پـور، 1383 : 213( 

ایـن مسـئله از موضوعاتـی اسـت کـه هـم با رشـد و ارتقـاي جایـگاه و منزلـت زنان در 

ارتبـاط اسـت و با رشـد و توسـعه پیوندي ناگسسـتنی دارد. اگـر بخواهیم جامعـه اي متوازن 

بسـازیم بایـد نقـش سیاسـی زنـان را در کنار مـردان ببینیم و بپذیریـم و از توانایـی بالقوه زنان 

در ایـن زمینـه کمـک بگیریـم. با این حـال اگرچه زنان در عرصه هاي سیاسـی بـه موفقیت هایی 

دسـت یافته انـد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه نقـش زنـان بـه ویـژه در سـطح نخبـگان، بسـیار 

کمرنـگ و انـدک بوده اسـت. در کشـور ما نیـز زنان از این قاعده مسـتثنی نبوده انـد و حتی پس 

از پیـروزي انقلاب اسـلامی و پشـت سـر گذاشـتن سـال هاي بحرانی جنگ تحمیلـی همچنان 

ایـن وضعیـت در جامعـه مـا حاکم بـوده اسـت. )قضـوی، 1391: 8(  محققـان فراوانی بـه دنبال 

علت یابـی ایـن ضعـف بوده انـد و کـم و بیش از زوایـا و دیدگاه هـاي مختلف به این مسـئله 

پرداختـه شـده اسـت. بسـیاری از صاحب نظـران این سـوال را در ذهـن دارند که مشـارکت 

سیاسـی زنـان به عنـوان بخش اعظمـی از جامعه در نظام جمهوری اسـلامی ایـران به عنوان 

نظامـی مرکـب از اسـلامیت و جمهوریت چگونه اسـت؟
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 فهـم و ارزیابـی مشـارکت سیاسـی زنـان در نظـام جمهـوری اسـلامی نیازمنـد بررسـی 

اصـول و فضـای حاکـم بـر قوانیـن ایـن کشـور اسـت کـه در ادامـه بـه بررسـی مشـارکت 

سیاسـی زنان در قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران و سـاختارهای کلان قدرت سیاسـی 

می پردازیـم.

چنانچـه پژوهـش حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش می باشـد کـه، آیـا زنـان 

می تواننـد مدیریـت و تصـدّي مناصـب سیاسـی را به عهـده بگیرند یا خیر؟ در این راسـتا به 

بررسـی مناصب سیاسـی )ماننـد: رهبري، ریاسـت جمهوري، ریاسـت قوه قضائیه، شـوراي 

نگهبـان و ...( در ایـران پرداختـه شـده اسـت. در ایـن نوشـتار بـا هـدف یافتـن راه هایـی 

بـرای پاسـخ بـه خواسـته همیشـگی زنـان ایرانی و نیـز چگونگی تـداوم بخشـیدن به هدف 

مهمـی کـه موجبـات حضور گسـترده زنـان را در رونـد انقلاب اسـلامی ایـران فراهم آورد 

و در دیگـر کشـورهای اسـلامی نیـز زنـان را به تحـرک درمی آورد، نگاشـته می شـود. مبنای 

فرضـی مقالـه، ایـن اسـت کـه افزایـش مشـارکت سیاسـی زنـان در جامعـه به خـودی خود 

صـورت نمی گیـرد، بلکـه به راهکارهای مشـخصی بـرای افزایش سـطح این مشـارکت نیاز 

اسـت. همچنان که آمارها و بررسـی ها نشـان می دهند، میان سـطح مشـارکت سیاسـی زنان 

و مـردان در سـطح تـوده تفـاوت چندانـی وجـود نـدارد، بلکـه مشـکل عمـده بـه نابرابری 

سـطح مشـارکت آنـان در سـطح نخبگان سیاسـی بـاز می گـردد. بنابرایـن، راهکارهـای این 

مقالـه نیـز بـه طور مشـخص بـرای برطرف کـردن این معضـل، طراحـی و پیشـنهاد گردیده 

است.        

1. روش پژوهش

روش تحقیـق در ایـن پژوهـش بـا توجّه بـه موضوع آن عمدتـاً روش کتابخانه ای اسـت 

و مـواد منابـع مـورد اسـتفاده در آن بـه چنـد دسـته تقسـیم می شـوند. دسـته اول شـامل 

روزنامه هـا، اسـناد و مـدارک. دسـته دوم: شـامل کتاب هـا، مقـالات، مجـلات، سـفرنامه ها 
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و دسـته سـوم در نهایـت آمـار و سـالنامه های تحصیلـی می باشـد کـه ایـن مـوارد از طریـق 

مراجعـه بـه کتابخانـه ی مرکـزی، کتابخانـه ی ملّـی جمهوری اسـلامی ایـران و مراکـز معتبر 

دیگـر بـه دسـت آمـده اسـت. محقّـق پـس از گـردآوری اطلاعـات بـه مقایسـه و تحلیـل 

رویدادهـا بـا توجـه بـه موازیـن منطقـی پرداخته اسـت. هم چنیـن اطلاعات به دسـت آمده 

بـا توجـه بـه متونـی کـه بیش تر تاریخی و سیاسـی اسـت و وقائع را تشـریح می کنـد، تنظیم 

اسـت.  گردیده 

2. تعریف مفاهیم پژوهش

‌ )Political Participation(الف.‌مشارکت‌سیاسی‌
سـابقه ی موضـوع مشـارکت در عرصه سیاسـت و علـم آن عمري به قدمـت تاریخ دارد؛ 

تعاریـف مختلـف مشـارکت سیاسـی بیانگر عـدم اجماع نظـر در مورد تعاریف، شـاخص ها 

و مولفه هـاي این پدیده اسـت. )سـجادي،  73:1379 ( 

 بایـد گفـت کـه اولاً مشـارکت سیاسـی، فعـل اسـت و تنهـا بـا اراده نفسـانی محقـق 

نمی شـود، دیگـر اینکـه اراده معطـوف به تأثیـر و نفوذ در نظام سیاسـی از کمتریـن درجه تا 

درجـات بـالای تأثیـر را شـامل می شـود. ) میشـل، 1377: 43(

در مـورد مشـارکت سیاسـی، نویسـندگان فرهنـگ جامعه شناسـی، آن را بـه صـورت 

شـرکت در فرآیند هـای سیاسـی کـه بـه گزینـش رهبران سیاسـی منجر می شـود و سیاسـت 

عمومـی را تعییـن می کنـد یـا بر آن اثـر می گـذارد، تعریـف کرده انـد.  )آبرکرامبـی، 286:1377( 

دایره المعـارف علـوم اجتماعـی، مشـارکت سیاسـی را عبـارت از فعالیت هـای داوطلبانـه ای 

می دانـد کـه اعضـای یـک جامعـه در انتخابات حـکام به طور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم و در 

شـکل گیری سیاسـت های عمومـی انجـام می دهنـد. )شـهبازی، 59:1380(  بنابرایـن مشـارکت 

سیاسـی، آن دسـته از فعالیت هـای شـهروندان عـادی اسـت کـه شـهروندان از طریـق آن 

در صـدد تأثیر گـذاری یـا حمایـت از حکومـت و سیاسـت بر می آینـد. ایـن تعریـف، کلّی تر 
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از بیشـتر تعاریـف دیگـر اسـت؛ زیـرا هـم شـامل نقـش مؤثـّری می شـود کـه مـردم بـرای 

تأثیر گـذاری بـر بـرون داده ای سیاسـی ایفـا می کنند و هـم فعالیت های حمایتی و تشـریفاتی 

را در بر می گیـرد. )ویـل سـاتومل، 10:1386( در واقـع ایـن مفهـوم پیچیـده و داراي ابعـاد متعدد 

اسـت کـه ارتبـاط میـان جامعه مدنـی و جامعـه ي سیاسـی را عمل می سـازد. بنابـر تعریفی، 

شـرکت در فرآیند هـاي سیاسـی کـه بـه گزینـش رهبـران سیاسـی می انجامـد و سیاسـت 

عمومـی را تبییـن می کنـد و یـا بـرآن اثـر می گـذارد، مشـارکت سیاسـی نامیـده می شـود.

)Political Development(ب.‌توسعه‌ی‌سیاسی
توسـعه سیاسـی از مفاهیـم جامعـه شـناختی اسـت کـه در اصطـلاح بـه معنـای افزایش 

ظرفیـت و کارایـی یـک نظـام سیاسـی در حـل و فصـل تضادهـای منافـع فـردی و جمعی، 

ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسـی در یک جامعه اسـت. با وجود پیشـرفت های 

شـگرف در زمینـه توسـعه سیاسـی، هنوز ابهامـات زیادی در رابطـه با این دانـش واژه وجود 

دارد و دانشـمندان حوزه هـای متفـاوت، تعاریف گوناگونی از توسـعه سیاسـی ارائه می کنند. 

بـه عبارتـی، فراگـردی اسـت کـه زمینه نهـادی کردن تشـکل ها و مشـارکت سیاسـی آنها را 

فراهـم می کنـد و حاصـل آن، افزایـش توانمنـدی افـراد، احـزاب و گروه ها، برای مشـارکت 

قانونمنـد در فضـای سیاسـی جامعـه اسـت. )سـعدآبادی، 1393: 181( از نظـر کلمـن، توسـعه 

سیاسـی عبارتسـت از: » مـراوده مسـتمر بیـن فعالیت هـای سـاختاری، ظرفیت هـای همگـرا، 

الزامـات برابـری، پاسـخگویی و سیسـتم سـازگار شـونده سیاسـی، در حالیکـه هانتینگتـون 

بـر آنسـت کـه توسـعه سیاسـی پایـدار، در قالـب تفکیک سـاختارهای سیاسـی، مشـارکت 

داوطلبانـه، حکومـت عقلایـی و فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعی مسـتمر تعریف می شـود. 
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‌)political rights( ج.‌حق‌سیاسی
قدرتـی کـه از طـرف قانـون به شـخص داده شـده حـق نامیـده می شـود. )جعفري لنگـرودي، 

 216:1376(  »حقوق سیاسـی تفسـیر پدیده هاي سیاسـی از لحاظ حقوقی اسـت« )عالم، 1372: 49 ( ؛ 

بنابرایـن حقـوق سیاسـی زنـان مجموعه حقوقی اسـت که شـرایط حضـور زنان را بـه گونه اي 

مطـرح کنـد که قدرت احراز مناصب و مشـاغل اجتماعی و سیاسـی را داشـته باشـند و در همه 

پیـش زمینه هـاي آن شـرایط موازنـه را به جاي »ارائه حق تسـاوی در شـرایط نامسـاوي « معرفی 

کـرده و حقوقـی کـه زن به لحاظ انسـان بودن و زن بودن، یعنی جنسـیتش براي زندگی انسـانی 

خـود بـدان نیازمند اسـت، بیان کند. )شـایگان، 1374: 571( بنابراین به نظر می رسـد حق مشـارکت 

سیاسـی، جـزء حقوق ذاتی شـمرده می شـود و نه حقوق اکتسـابی.

3. انواع مشارکت سیاسی زنان و تفاوت آن با مردان

محققـان مشـارکت سیاسـی زنـان را در دو سـطح تـوده و نخبـگان تحلیـل کرده انـد. 

مشـارکت در سـطح توده به اشـکالی از جمله شـرکت در انتخابات، انجمن ها و اسـتفاده از 

حـق رأي مربـوط می شـود کـه به افزایـش ارتباط میـان زنـان و جامعه می انجامد. مشـارکت 

در سـطح نخبـگان، ماننـد حضـور در قـواي مقننّـه یـا مجریـه، معمـولاً در حیطـۀ زنانـی در 

مراتـب تحصیـلات عالـی و بـا تعهـد اجتماعـی اسـت کـه مهم تریـن ویژگـی اش حضـور 

در وضعیـت اخـذ تصمیـم بـراي جامعـه اسـت. )علیخانـی، 1377، 66-67( بررسـی تفاوت در 

مشـارکت مـردان و زنـان بـه منزلـه متغیر وابسـته در سـطح خـرد نشـان می دهد بـازآوري، 

فرصت هـاي تعلیم و تربیت و اشـتغال سـبب اختلاف میان مشـارکت سیاسـی زنـان و مردان 

می شـود. در سـطح کلان نیـز مشـارکت سیاسـی زنـان تابعـی از نظام مشـارکت سیاسـی در 

جامعـه و رابطـه مسـتقیم میـان آن هاسـت و همـان طـور کـه عوامـل سـطح خـرد ناشـی از 

عوامـل سـاختاري نظـام سیاسـی اند، در سـطح کلان نیـز نگـرش نخبـگان، نظـام قانونـی و 

تفـاوت میـان فرصت هـا از عوامـل مهـم بـه شـمار می آینـد. )مصفّـا، 1375 : 63-61( 
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مهم تریـن پیامـد مشـارکت سیاسـی زنـان در سـطح خـرد، تواناسـازي زنـان در عرصـه 

شـهروندي سیاسـی و در سـطح کلان، تقویـت فراینـد اخـذ تصمیـم، هـم بسـتگی بیش تـر 

جامعـه و البتـه در هیـچ دوره اي از تاریـخ زنـان از بیان خواسـته هاي متفاوت شـان و حضور 

سیاسـی و اجتماعـی مطلقـاً محـروم نبوده انـد؛ بـا این حـال، انقلاب اسـلامی ایـران نقطه ی 

عطفـی در زمینـه حقـوق سیاسـی اجتماعی زنـان اسـت. )طغرانـگار، 1383: 95( 

4. جایگاه زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بـراي شـناخت صحیح حقوق سیاسـی زنـان در قانون اساسـی مبتنی بر فقه اسـلامی، فهم 

صحیـح و سیسـتمی از حقـوق زن در اسـلام و تفـاوت حقوقـی زن و مرد ضـروري می نماید. 

در اسـلام، زن و مـرد در بعد انسـانی برابرند، امّـا تفاوت هاي طبیعی، اجتماعی ناشـی از وحی 

دارنـد. )حسـینی، 1389: 23-27( بنابرایـن حقوقـی برابر و نه مشـابه دارنـد. )طغرانـکار، 1383: 64 ( 

خداونـد ایـن تـوازن حـق و تکلیـف را چنیـن بیـان کرده اسـت: »بـراي زنان هماننـد حقوقی 

اسـت کـه بـراي مردان بر عهـده آنان اسـت.« ) بقـره: 228 ( )حسـینی، 1389: 33- 27( 

مقتضـاي عدالـت تعیین حقوق و تکالیف یکسـان در موارد اشـتراک میـان زن و مرد و وضع 

حقـوق و تکالیـف ناهماننـد، اما متناسـب با اسـتعدادها و ظرفیت هاي آن دو ، در مـوارد اختلاف 

میـان آن هاسـت؛ همان طـور که نادیده انـگاري تفاوت ها در فرایند تقسـیم کار غیرمنطقی اسـت. 

 )جمعـی از نویسـندگان، 1385 : 188-191( ویژگـی خاص قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران ابتنا 

بـر قوانیـن اسـلام اسـت؛ به طوري کـه در مـوارد خلأ قانونـی منبع دیگـري که به آن ها اسـتناد 

می شـود فتـاواي معتبر فقهـی اسـت؛ )حسـن زاده گرجـی، 1385: 74-103( بنابراین محتـواي اصول 

قانـون اساسـی را اسـلام و  شـکل آن را جمهوریـت تشـکیل می دهد. به مبحـث برابري حقوقی 

)تشـابه حقوقی و نه تسـاوي آن( و جایگاه بلند انسـانی زنان در اصول متعددي از قانون اساسـی 

توجه شـده اسـت. در مقدمه قانون اساسـی اسـتیفاي حقوق زنـان و فراهم کـردن امکانات لازم، 

در بنـد نهـم از اصـل سـوم بـه رفع تبعیض هـاي نـاروا و ایجاد امکان بـراي همـگان و در بند 
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14 از اصـل سـوم بـه تأمیـن حقوق و امنیـت قضایی عادلانه براي همه تصریح شـده اسـت. 

اصـل 19 و 20 نیـز متضمـن حقـوق برابـر بـدون تفـاوت جنسـیتی در برابـر قانون اسـت و 

دولـت را موظـف بـه تأمیـن حقـوق زن می کنـد. )مجلـس خبـرگان، 1358 : 1-42( قانونگذار در 

اصـل 28 بـه حـق اشـتغال، در اصـل 29 به حـق برخـورداري از تأمیـن اجتماعـی و در اصل 

31 بـه حـق آمـوزش و پـرورش رایـگان و همگانی بـراي همه افـراد جامعه تصریـح می کند. 

)حجتـی اشـرفی، 1372 (؛ بنابرایـن، در زمینـه مـواد قانونی در حقوق سیاسـی زنان در مقایسـه با 

اجـراي قوانیـن به مراتـب در جایگاه بهتري قـرار داریـم. )کار، 1372: 171(

5. حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی ایران 

بـا توجـه بـه قانون اساسـی، حقـوق و آزادي هاي سیاسـی زنان و گسـتره آن بـه دو نحو 

بیان شدنی است:  

الف. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش )بند هشتم اصل سوم (؛  

ب. حاکمیت انسان ها در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش )اصل 56(؛

6. حقوق انتخابی

در حقـوق انتخـاب کردن و انتخاب شـدن، از لحـاظ قانونی ممنوعیتی بـراي زنان وجود 

نـدارد و تجربه هایـی نیـز در ایـن مـوارد داشـته اند؛ البتـه طبیعی اسـت حضور زنـان در مقام 

انتخـاب شـونده بـا محدودیت هایی مواجه اسـت و در مقایسـه بـا مردان، زمان نسـبتاً زیادي 

لازم اسـت تـا بتواننـد تجربیـات ضـروري سیاسـی را براي رقابت بـا مردان کسـب کنند، امّا 

از سـوي دیگـر، زنـان در مقـام انتخـاب کننده مشـارکت تحسـین آمیزي داشـته اند. تشـکیل 

سـازمان هاي ویـژه زنـان نـوع دیگـري از مشـارکت سیاسـی زنـان اسـت که امـکان حضور 

کامـلًا برابر آنـان را فراهم می کنـد. )طغرانـکار، 1383 : 160-153 (  
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مناصـب و مقامـات سیاسـی برخـی از مناصـب در سـطح کلان کشـوري مشـروط بـه 

شـرایطی شـده اسـت کـه اغلب شـان از موازیـن فقهـی متأثرنـد، امـا بـا برخـی تغییـرات 

فرهنگـی و اجتماعـی، ضـرورت تجدیـد نظـر دربـاره برخـی مسـائل حقوقی زنان بـا توجه 

بـه ظرفیـت اجتهـاد مبتنـی بـر زمـان و مـکان مطـرح می شـود .

در ایـن مناصـب مهـم، به جـز نمایندگی مجلس شـوراي اسـلامی و یک مـورد وزارت، 

تاکنـون زنـان، موفـق بـه حضـور عملـی نشـده اند؛ بنابرایـن، فـارغ از بحـث حضـور عملی 

زنـان، امـکان حضورشـان در ایـن زمینه ها بررسـی می شـود.

الف.‌انتخاب‌کنندگی‌زنان
قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، در اصـول متعـدد به حـق رأی زنـان پرداخته 

اسـت. بـه طـور کلّـی ایـن اصـول را در 2 قسـمت می تـوان مورد بررسـی قـرار داد:

الـف. اصولـی کـه به طـور عام کلیـه ی حقوق طبیعـی را برای زنان به رسـمیت شـناخته 

اسـت و بیانگـر عـدم تبعیـض جنسـیتی می باشـد و از ایـن اصـول حـق رأی زنان نیـز قابل 

اسـتنباط اسـت. بـه عنوان مثال اصل سـوم قانون اساسـی در بنـد 8 به »مشـارکت عامه مردم 

در تعیین سرنوشـت سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش« اشـاره نموده اسـت و 

در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظّف به » تأمین آزادی  های سیاسـی و اجتماعی در حدود 

قانـون«  و »رفـع تبعیضـات نـاروا و ایجـاد امکانـات عادلانـه بـرای همـه در تمـام زمینه های 

مـادی و معنـوی«  و »تأمیـن حقـوق همـه جانبه افراد اعـم از زن و مـرد...« می نمایـد. اصول 

20 و 21 نیـز در ایـن زمینـه قابل ذکرند.

ب. اصولـی کـه بـه طور خـاص بـه شـرایط انتخاب کننـدگان پرداخته انـد: در تمامی این 

اصـول  شـرایط انتخاب کننـدگان بـه قوانیـن خاص عادی ارجاع شـده اسـت. به عنـوان مثال 

قسـمت دوم اصـل 62 در مـورد انتخابـات مجلس شـورای اسـلامی بیـان می دارد: »شـرایط 

انتخاب کننـدگان و انتخاب شـوندگان و کیفیـت انتخابـات را قانـون معین خواهـد کرد.«  این 
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شـرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شـورای اسـلامی، صرف نظر از جنسـیت افراد اسـت.

بـه ایـن ترتیـب می تـوان عنایـت قانونگـذار را بـه منـع تبعیـض میان مـردان و زنـان به 

طـور عـام و حـق برابـر مشـارکت سیاسـی بـه خصـوص بـه عنـوان انتخاب کننـده بـه طور 

خـاص مشـاهده کرد.

ب.‌انتخاب‌پذیری‌زنان‌
منظـور از انتخاب پذیـری، وضعیت حقوقی کسـی اسـت که شـرایط قانونـی داوطلبی در 

یـک انتخـاب معیـن را دارد و شـرایط انتخاب پذیـری عبارت از شـرایطی اسـت کـه اجتماع 

آنهـا در فـرد جهـت برخـورداری از حـق انتخاب شـدن ضروری اسـت. این اصـل از نتایج 

اصـل برابـری شـهروندان در برابـر قانـون و در نتیجـه بهره منـدی برابـر از تمـام حقـوق و 

امتیـازات سیاسـی اسـت. معمـولاً مواضـع قانونگـذاران اساسـی و عـادی در تعیین شـرایط 

انتخاب پذیـری در مقایسـه با شـرایط برخـورداری از حق رأی سـخت گیرانه تر می باشـد، اما 

تمایـز بیـن ایـن دو دسـته حـق به واسـطه جنسـیت قابـل توجیـه به نظر نمی رسـد.

7. رهبری

اصـول پنجـم و 109 قانون اساسـی در توصیف شـرایط رهبر، بدون اشـاره به شـرط مرد 

بـودن، اشـاره دارد و از آن جـا کـه بـر »صلاحیـت علمی لازم بـراي افتاء در ابـواب مختلف 

فقـه « به اسـاس فقه شـیعه رهبـر مقام ولایـت دارد، حضور زنـان در این منصـب امکان پذیر 

نیسـت؛ زیـرا تقریبـاً همـه فقهـا در  » مرد بـودن « ، یکی از شـرایط احـراز منصـب قضاوت و 

ولایت بـاره اجماع دارند. )شـمس الدیـن، 1376 : 46(

8. ریاست جمهوری

بـر اسـاس اصل 115 قانون اساسـی، انتخـاب رئیس جمهـور باید از میـان رجال مذهبی 

و سیاسـی واجـد شـرایط خـاص باشـد و صراحتـاً بـه جـواز و منـع حضـور زنـان در ایـن 

پسـت اشـاره نکـرده اسـت. دو دیـدگاه دربـاره امـکان حضـور زنـان در ایـن پسـت وجود 
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دارد: دیـدگاه نخسـت، بـا این اسـتدلال که ریاسـت جمهـوري فقط وکالت و یکی از شـئون 

حکومـت نیسـت، بلکـه در ارتبـاط نزدیـک با مقام ولایت اسـت، رجل را به معنـاي لغوي و 

لفظـی )مـردان در مقابـل زنـان( می داند و بـه همین دلیل با توجه به مسـلمات فقه اسـلامی، 

بـراي زنـان حق حکومت )ریاسـت جمهـوري( قائل نیسـت. )طغرانـکار، 1383: 153(

دیـدگاه دوم، بـا ایـن اسـتدلال که ریاسـت جمهـوري در واقـع مقام وکالت ملت اسـت، 

رجـل را بـه معنـی شـخصیت هاي مهـم و برجسـته سیاسـی مذهبـی در نظر می گیـرد و مرد 

بـودن را بـراي احـراز منصب ریاسـت جمهـوري لازم نمی دانـد. در نتیجه زنـان در صورت 

شایسـتگی  می تواننـد بـه آن برسـند. )معرفـت، 1376 : 40(  امّـا نظـر مجلـس خبـرگان رهبـري 

خـلاف آن اسـت؛ زیـرا آنـان بر ایـن باورند اگـر زنان نیـز منظور بودنـد، مقننّ می توانسـت 

اسـتفاده کنـد، نـه ایـن که » شـخصیت هاي مهـم سیاسـی و مذهبی« یـا » بـزرگان « از تعابیري 

ماننـد واژه رجـال را بـه کار ببـرد، امـا بـه بـاور برخـی محققـان، بـر اسـاس مبانـی فقهی و 

تفـاوت میـان ولایـت انتصابـی و انتخابـی، زنـان می توانند بـه مقام ولایـت انتخابی برسـند ؛ 

زیـرا معافیـت زن از ولایـت انتصابـی، بـه دلیـل مسـئولیت سـنگین، نقـص نیسـت. )معرفت، 

1376 : 40( چراکـه کمـال بـراي ولایت اسـت، نه رسـالت. پشـتوانه امامت، رسـالت و نبوت، 

مقـام ولایـت اسـت کـه در آن فرقـی میان زن و مـرد نیسـت. )جـوادي آملـی، 1390( و ممکن 

اسـت زن نیـز موضـوع ولایـت انتخابـی واقع شـود. شـورای نگهبـان در این مـورد هرگونه 

ابهـام را از میـان برداشـته و معنـای اول را تأیید کرده اسـت. )زنجانـی، 1366: 324(؛ گرچه هم 

اکنـون موضـوع محـلّ مناقشـه و بحـث میـان اعضـای شـورای مذکور بـا جامعـه ی حقوقی 

است.

البتـه بـا توجـه به اینکه پسـت ریاسـت جمهوری موضوع جدیدی اسـت کـه در فرهنگ 

دینـی شـیعه پـس از انقـلاب بـه وجود آمـده و حکمـی نـدارد، بنابرایـن برای احراز پسـت 

ریاسـت جمهـوری توسـط زنان مانع فقهـی متصور نیسـت. )مدنـی، 1376: 211( 



27 گاه حقوق اساسی بانوان در راستای مشارکت سیاسی جای

بـه موجـب اصـل 124 قانـون اساسـی، رئیـس جمهـور می توانـد بـرای انجـام وظایـف 

خـود معاونانی داشـته باشـد که معـاون اول با موافقـت وی اداره هیأت وزیران و مسـئولیت 

هماهنگـی سـایر معاونت هـا را بـه عهـده خواهـد داشـت. در قانـون اساسـی ایران شـرایط 

خاصـی بـرای بـه عهـده گرفتن ایـن مقام عنوان نشـده اسـت، با وجود این داشـتن شـرایط 

عمومـی اسـتخدام لازم شـمرده می شـود. رونـد حضـور و مشـارکت زنـان در قـوه مجریـه 

نشـان از یکسـانی ناپایـدار ایـن نـوع از مشـارکت در سـاختار مدیریتـی ایـران دارد. عـدم 

حضـور زنـان در پسـت ریاسـت جمهوری گرچه نشـانگر مشـارکت منفـی زنان اسـت، امّا 

مشـارکت و حضـور زنـان در دو محـور هیئت وزیران و معاونین ریاسـت جمهـور در ادوار 

گوناگـون نشـانگر توانایـی و اعتمـاد جامعـه ایرانی به زنـان و توانمندی های آن ها اسـت که 

بـه واسـطه ی آمـوزش و بسترسـازی مناسـب تر می توانـد پررنگ تـر و فعال تر از قبـل گردد.

9. وزارت و نمایندگی مجلس شوراي اسلامی 

تجربـه ی زنـان در ایـن موارد نشـان می دهد که هیچ گونـه منع قانونی نـدارد؛ بنابراین، حضور 

نداشـتن زنـان در ایـن پسـت ها در گذشـته بـه لحاظ موانـع قانونی و فقهـی نبوده اسـت؛ بلکه به 

دلیل سـاختار ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی جامعه بوده اسـت. )اصول30 و 32 قانون اساسـی(

مشـارکت زنـان در حـوزه مشـاورت رییـس جمهـور در امـور زنان و ریاسـت سـازمان 

حفاظـت محیـط زیسـت و معاونت حقوقی ریاسـت جمهوری بوده اسـت. گرچه یک نمونه 

وزارت نیـز در بیـن سـال های 1388-1391 مشـاهده گردیـد، در سـطوح دیگـر نیز مقایسـه 

شـمار مدیـران زن بـا مدیـران مـرد، نشـان از سـهم بسـیار انـدک زنـان در بخـش مدیریت 

دارد. بـراي نمونـه، بـر پایـه آمارهـاي سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي کشـور در 1378، 

مشـارکت زنـان در مدیریـت دسـتگاه هاي اجرایي کشـور در مناصـب مدیریتي و مشـورتي، 

5/2 درصـد بـوده، یعنـي از مجمـوع 57959 تـن مدیـر در دسـتگاه هاي دولتـي تنهـا 3029 

تـن زن بوده انـد. از 1312 معـاون اجرایـي در ایـن سـال، تنهـا 1/4 درصـد را زنـان تشـکیل 



  فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان        /  سال سوم/بهار 281397

مي داده انـد و بیشـترین مشـارکت زنان در پسـت هاي مدیریتـي در مقام معاون گـروه یا اداره 

بـوده کـه 6/8 درصـد کل ایـن رقم زنـان بوده اند. درصـد نامزدها و منتخبـان زن در میان کل 

شـرکت کننـدگان در انتخابات مجلس شـوراي اسـلامي، سـهم زنـان را در قـوه قانونگذاري 

مشـخص مي کنـد. این شـاخص در حوزه محلي یعني انتخابات شـوراهاي اسـلامي شـهر و 

روسـتا نیـز قابـل ارزیابي اسـت. آمارهـا در زمینه توزیع نسـبي نامزدهـا در انتخابات مجلس 

شـوراي اسـلامي و درصـد نماینده هـاي راه یافتـه بـه مجلـس در هـر مرحله بیانگـر تفاوت 

چشـمگیر میـان میـزان حضـور زنان و مـردان در هر یـک از این عرصه هاسـت. در صفحات 

بعـد بخشـي از ایـن آمـار و ارقام به کمک جدول و نمودار نشـان داده شـده اسـت. مقایسـه 

شـمار زنـان شـرکت کننـده در دوره هاي یکم تـا هفتم مجلس نشـان  مي دهد که شـمار زنان 

واجـد صلاحیـت بـراي نامزد شـدن در دوره یکم کـه 87 تن بوده به 806 تـن در دوره هفتم 

رسـیده، یعنـي شـمار نامزدهـاي انتخابـات مجلس کمابیش 10 برابر شـده اسـت، اما شـمار 

نماینـدگان زن در مجلـس شـوراي اسـلامي از 4 تـن در دوره یکـم به 17 تـن در دوره دهم 

رسـیده اسـت. آمارهـا و داده هـاي مربـوط به انتخابات شـوراهاي شـهر و روسـتا نیز گویاي 

سـطح پایین مشـارکت سیاسـي زنـان در این عرصه اسـت.

در دوره نخسـت انتخابـات شـوراها، نیـز شـمار کل داوطلبـان زن 7276 تـن و شـمار 

منتخبـان 1375 تـن )19درصـد نامزدهـا( بـوده، امـا در دوره دوم، شـمار داوطلبـان زن بـه 

5767 تـن کاهـش یافتـه، ولـي 2336 تـن بـه نمایندگـي در شـوراها رسـیده اند. )40 درصد 

نامزدهـا( بدیـن سـان، مشـارکت زنـان در مجلـس و همچنیـن شـوراهاي اسـلامي شـهر و 

روسـتا، مشـارکت حداقلـي آنـان را نشـان مي دهـد.
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نمودار1-‌منبع:‌دفتر‌انتخابات‌وزارت‌کشور

نمودار‌2-‌منبع‌خبرآناین
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10. مقامات عالی قضایی و نیروهاي مسلّح 

بـه موجـب اصـل 157، مقـام رهبـري یک نفـر مجتهد عـادل، آگاه بـه امور قضایـی، مدیر 

و مدبـر را بـراي پنـج سـال در مقـام رئیس قـوه قضائیـه تعیین می کند کـه البته قیـد ذکوریت 

نداشـته، امـا » مـرد بـودن «، » آگاهـی بـه امـور قضایـی « و » اجتهـاد « لحـاظ فقهـی درج شـرط 

می کنـد؛ زیـرا در فقـه رایـج امامیـه، اجتهـاد و قضـاوت خـاص مردان اسـت و زنـان راهی به 

ایـن حـوزه ندارنـد. در مـورد ریاسـت دیـوان عالـی کشـور و دادسـتان کل نیز همین شـروط 

برقـرار اسـت. )علایـی رحمانـی، 1384: 145( البته قانون انتخاب قضات در تاریـخ 74/1/29 بدین 

صـورت تغییـر یافـت که رئیـس قوه قضائیـه قادر اسـت بانوانی را کـه واجد شـرایط اند براي 

امـور قضایـی غیـر از ریاسـت دادگاه و صدور حکم انتخـاب کند. )روزنامـه سـلام، 1376: 5( در 

ارتش و سـپاه پاسـداران اسـتخدام زنان فقط براي مشـاغل درمانی و بهداشـتی و مشـاغلی که 

مسـتلزم بـه کارگیـري زنـان اسـت، مجاز دانسـته شـده اسـت و در بقیـه مناصب منـع قانونی 

دارد، امـا در شـرایط عضویـت نیـروي انتظامی اشـاره اي به جنسـیت نشـده اسـت و بانوان در 

آن حضـور دارند.

در قانون اساسـی در مورد شـرایط قضات سـخنی به میان نیامده اسـت و قانونگذار صفات و 

شـرایط قاضـي را، طبق موازین فقهي و مسـتند به اصل 163 قانون اساسـي به قانـون عادی محول 

نموده اسـت؛ هر چند به اسـتناد قانون شـرایط انتخاب قضات مصوبه اردیبهشـت ماه 1361، زنان 

نمي تواننـد قاضـي شـوند، اما طبق مصوبه مـاده واحده الحاقي به شـرایط قضات بهمن مـاه 1363 

در مـورد وضعیـت زنـان قاضـي تحولات شـگرفی به عمل آمـد که عبارتنـد از: زنان قادر شـدند 

تـا پایـه قضایـي خود را حفظ کننـد. مصوبه دیگـر را باید در تبصـره 5 ماده واحـده قانون اصلاح 

مقررات مربوط به طلاق مصوب سـال 1371 مجمع تشـخیص مصلحت نظام جسـتجو کرد ، در 

ایـن مصوبـه پیش بیني شـده اسـت که دادگاه مدنـي خاص در مواقـع لزوم مي توانـد از بین بانوان 

واجد شـرایط قانون شـرایط انتخاب قضات، مشـاور زن داشـته باشد.
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همچنیـن بـه موجـب تبصـره 5 الحاقي بـه قانون شـرایط انتخـاب قضات مصوب سـال 

1363 مصـوب 1374 رئیـس قـوه قضاییـه مي توانـد بانوانـي را کـه واجـد شـرایط انتخـاب 

قضـات دادگسـتري مصـوب 1361/12/14  باشـند بـا پایـه قضایي جهت تصدي پسـت هاي 

مشـاوره دیـوان عدالـت اداري، دادگاه هـاي مدنـي خـاص، قاضـي تحقیـق و دفاتـر مطالعـه 

حقوقـي و تدویـن قوانیـن دادگسـتري و اداره سرپرسـتي صغار و مستشـاري اداره حقوقي و 

سـایر اداراتـي که داراي پسـت قضایي هسـتند، اسـتخدام نماید. در سـال 1376 طـی فرایند 

اختصاصـی کـردن محاکـم خانـواده و اختصـاص تعـدادی از دادگاه هـای موضـوع اصل 21 

قانـون اساسـی )دادگاه خانـواده( آمـده اسـت: طبق تبصـره 3 ماده واحـده قانـون مزبور: هر 

دادگاه خانـواده حتي المقـدور بـا حضـور مشـاور قضایـي زن، شـروع بـه رسـیدگي نموده و 

احـکام پـس از مشـاوره بـا مشـاوران قضایي زن صـادر خواهد شـد. این قانون نشـان دهنده 

گام هایـی بـرای شـرکت زنان در مبادی صـدور رأی و قضاوت اسـت . به نظر می رسـد الزام 

دادگاه بـه انجـام مشـاوره بـه نوعی قبـول در مراحـل ابتدایی قضاوت محسـوب می شـود.

تحولـي دیگـر در قـوه قضائیـه صـورت گرفتـه، مبنـی بر اینکـه تا سـطح دادیـاري دیوان 

عالـي کشـور بـراي برخـي از زنـان ابـلاغ قضایي صـادر شـده و برخي نیـز به سـمت معاون 

رئیـس دادگسـتري اسـتان منصـوب شـده اند و برخي بـا ابـلاغ مستشـاري دادگاه تجدید نظر 

در صـدور آرا قضایـی مشـارکت می نماینـد. حضور مشـاوران زن در محاکم خانـواده در روند 

رسـیدگي هاي قضایـي در حـوزه زنان و خانـواده  می تواند تأثیر قابل ملاحظه اي داشـته باشـد. 

در عیـن حـال وجود تشـکیلاتي ماننـد: مرکز امور زنـان و خانواده  ریاسـت جمهـوري، دفاتر 

امـور زنـان در وزارتخانه هـا و دسـتگاه هاي اجرایي، شـوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنـان، دفاتر 

حمایـت از زنـان و کـودکان در قـوه قضاییـه و همچنیـن حضور موثـر زنان در هیـات دولت، 

شـوراهاي عالي، مراجع تصمیم گیري شـهري و روسـتایي و شـوراهاي برنامه ریزي  و توسـعه 

اسـتان، بسـتري بـراي توجه به مشـکلات زنـان فراهم کرده اسـت.
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بنابرایـن زن و مـرد هـر دو منزلـت علمـی و معنوي دارنـد و کمال معنوي نیـز به ولایت 

اختصـاص دارد و در ولایـت میـان  زن و مـرد تفاوتـی نیسـت و هـر دو می تواننـد ولـی الله 

باشـند. )جـوادي آملـی، 1383 : 165(  بنابرایـن زنـان بـه علـت ویژگی هـاي طبیعـی اي کـه دارند 

از مسـئولیت مرجعیـت و قضـاوت معاف انـد و ایـن منافاتـی با تحصیـل علم فقـه و اجتهاد 

نـدارد و بـه فتـواي بسـیاري از مراجـع بزرگ، زنـان می توانند براي سـایر زنـان مرجع تقلید 

شـوند و زنـان دیگـر از وي پیـروي کنند. )جـوادي آملـی، 1377: 380( واگذاري مسـئولیت هاي 

خطیـري چـون قضـاوت و حکومـت بـه مـردان، هرگـز بـه معنـاي کاسـتن کرامـت زنـان 

نیسـت؛ بلکـه بـه خاطـر رعایـت تناسـب طبیعـي در بخـش مسئولیت هاسـت. از دیـدگاه 

اسـلام ، فلسـفه احـکام و تکالیـف مربوط بـه زنان نه از بـاب محدودیت و محرومیت اسـت 

و نـه از سـر تبعیـض و ناروایـي؛ بلکـه بـه معنـاي حمایت و صیانـت از گوهـر وجودي زن 

اسـت . تـا به وظیفه ی اساسـي خـود که همانـا تربیت و اصلاح نسـل ها اسـت بپردازند؛ زیرا 

زن مبـدأ همـه سـعادت ها و مربـي جامعـه و مبـدأ خیرات اسـت.

11. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي نگهبان 

عضویـت در مجمـع تشـخیص مصلحـت و هم چنیـن عضویـت در شـوراي نگهبان در 

مقـام حقوقـدان بـراي زنـان منـع قانونـی نـدارد. بـه جـز ایـن مناصـب، پسـت هاي دیگري 

ماننـد مدیریـت صدا و سـیما، عضویت در شـوراي عالـی امنیت ملی و مجلـس خبرگان نیز 

وجـود دارنـد کـه بـا وجود ایـن که تاکنـون هیچ زنـی در آن ها حضور نداشـته اسـت، امّا از 

نظـر قانونـی و فقهـی منعـی بـراي حضـور زنـان در آن ها وجـود نـدارد. دلیل تجربـه عملی 

نداشـتن زنـان در آن هـا را بایـد در مسـائل دیگـري مانند سـاختارهاي فرهنگـی و اجتماعی 

جامعـه، حساسـیت ایـن پسـت ها و تجربـه نداشـتن زنـان در رده هـاي پایین تـر مدیریتـی 

جسـت وجـو کـرد که پیش شـرط هاي ضـروري اعمـال مدیریـت بـراي زنان فراهم نشـده 

اسـت؛ البتـه در سـال هاي اخیـر زمینـه بـراي جـذب زنـان در عرصه هـاي پایین تـر، ماننـد 
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پلیـس و دادیـار، فراهـم شـده اسـت. باید گفت آن جـا که پاي مسـئولیت سـنگین اجتماعی، 

ماننـد اجتهـاد، قضـاوت و مرجعیـت بـه دلیـل مشـقت ها و مشکلاتشـان بـه میـان می آیـد، 

زنـان از پذیـرش آن معاف انـد، نـه آن که از حقّی محروم باشـند. )مصباح یـزدي، 1382: 21-18(

12. موانع مشارکت  سیاسی و حضور زنان

موانع مشارکت سیاسی زنان موانع ساختاري و غیرساختاري اند. )مصفا، 1375: 53(

12-‌1موانع‌ساختاري‌
به ساختارهاي کلان کشور مربوط می شوند و بدین قرارند:

‌الف.‌ساختار‌سیاسی

 برداشـت هاي فقهـی متفـاوت )سـنت گرا و تجددگـرا( در تدویـن و حتی تفسـیر قانون 

اساسـی تأثیـر چشـم گیري دارد. برخی بـر این باورند که تسـلط فکري دیدگاه سـنت گرایانه 

در میـان فقهـا آثـار متفاوتـی را در تعییـن حوزه حقوق سیاسـی زنـان در قانون اساسـی و به 

تبـع آن، در قوانیـن عـادي جامعـه داشـته اسـت و موانـع بسـیاري بر سـر راه ایفـاي حقوق 

سیاسـی زنـان در ایـران گذاشـته اسـت )فتوحـی، 1385 : 96-120(  امّـا بـه نظر می رسـد هر دو 

دیـدگاه سـنتّ گرا و تجددگـرا یـاد شـده باید، بـا التزام بـه اصول لایتغیـر الهی و اسـتفاده از 

اجتهـاد مبتنـی بـر عنصـر زمان و مـکان، راه را بـر هر گونه افـراط و تفریـط ببندند.

ب.‌ساختار‌فرهنگی

سـنت و فرهنـگ یکی از موانع مشـارکت سیاسـی در جامعه اسـت . برخـی ایفاي حقوق 

زنـان را محصولـی وارداتـی می دانند و بـر این باورند کـه زن باید از سیاسـت دوري گزیند. 

) فرزیـن، 1374: 680( امـا ایـن دیدگاه با سـنت اسـلامی هم خوانـی ندارد؛ زیرا زنـان در صدر 

اسـلام مناصـب سیاسـی داشـتهاند و هم اکنون نیـز با تکیه بر قانون اساسـی میتوان به رشـد 

حقوق سیاسـی زنان امیـدوار بود. 
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ج.‌ساختار‌قانون‌مدنی‌

برخـی کارشناسـان برخـی قوانین داخلی را منافی حقوق سیاسـی زنان در ایران دانسـتهاند 

و از ایـن رو، کاسـتیهایی را در بطن قانون اساسـی یـادآور میشـوند.)کار، 1372: 171(،  اما آن چه 

باید در نظر داشـت آن اسـت که قانون اساسـی بر پایه ی اصول اسـلامی مدون شـده اسـت 

کـه بخـش حقـوق زنان نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت؛ بنابرایـن، باید حدود و شـرایط از 

طریـق قانونـی و از طریـق افـراد ذي صلاح بیان شـود تا موجـب تضییع حقوق زنان نشـود. 

د.‌ساختار‌اجتماعی

 برخـی عوامـل در سـاختار اجتماعـی نظیـر بی سـوادي و دسترسـی محـدود بـه آموزش، 

فقـدان فرصت هـاي کاري برابـر بـا مـردان، نگرش هـاي تبعیض آمیـز فرهنگـی، اجتماعـی ، 

مسـئولیت در خانواده، مزاحمت و خشـونت، مانع مشـارکت زنان در زندگی عمومی می شـود 

کـه کـم و بیـش در بیش تر سـاختارهاي اجتماعـی یافـت می شـود. )منوچهریـان: 1384: 31(  این 

معضـل نیازمنـد کار فرهنگـی مـداوم، درازمـدت و حمایـت دولت از زنان اسـت.

12-‌2موانع‌غیرساختاري‌‌
از آن جا که این موانع شـامل موانع فیزیولوژیکی اسـت )جلالی و بنی نجاریان، 1387 : 71( زن و مرد 

در خلقـت تفاوت هایـی دارنـد تـا هریـک بتواننـد از عهـده مسـئولیت هاي متناسـب با خود 

برآینـد، بسـیاري از زنان به سـبب مسـئولیت طبیعـی )زاد و ولد( و ظرافـت خلقتی و روانی 

تمایلـی بـه کار کـردن ندارنـد؛ )مطهـري، 1375 : 150(  بنابرایـن، باید قوانیـن محکم تري در این 

زمینـه وجود داشـته باشـد تا آنـان از فعالیت سیاسـی و اجتماعی حذف نشـوند.

13. حقوق و مسئولیت هاي سیاسي زنان

منشـور حقـوق و مسـئولیت های زنـان مصوبـه شـورای عالـی انقـلاب فرهنگـی مصوبه 

1383 در فصـل چهـارم در دو بخـش حقـوق و مسـئولیت زنـان را در سیاسـت داخلـی و 

بین المللـی مشـخص کـرده اسـت کـه این حقـوق عبارتنـد از:
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الف.‌حقوق‌و‌مسئولیت‌هاي‌زنان‌در‌سیاست‌داخلي
ـ حق و مسـئولیت کسـب آگاهي و مشـارکت و نقش آفریني در تعیین مقدرات اساسـي 

کشـور جهت حفـظ و تحکیم نظام اسـلامي

ـ حـق و مسـئولیت مشـارکت در امـور جامعـه و نظـارت بـر آن جهـت هدایـت جامعه 

بـه سـوي معنویـت و فضایـل اخلاقـي و پیراسـتن آن از ناهنجاري هـاي اخلاقـي و رفتاري

ـ حق آزادي قلم، بیان،  اجتماعات با رعایت موازین

ـ حـق تأسـیس احـزاب و دیگر تشـکل هاي سیاسـي و فعالیـت در آنها بـا رعایت حفظ 

اسـتقلال کشـور، وحدت ملـي و مصالح نظام اسـلامي

ـ حق شـرکت در انتخابات و انتخاب شـدن در مجلس یا شـوراهاي مختلف، مشـارکت 

در برنامه ریزي هـاي دولتـي و تصـدي مدیریت هـاي عالي بـا رعایت موازین

ب.‌حقوق‌و‌مسؤلیت‌هاي‌زنان‌در‌سیاست‌بین‌‌المللي
ـ حق و مسئولیت آگاهي از رویدادها و مسائل سیاسي جهان، به ویژه جهان اسلام

ـ حـق توسـعه ارتبـاط و تبـادل اطلاعـات سیاسـي سـازنده بین بانـوان ایـران و جهان با 

رعایـت مصالـح و ضوابـط قانوني

ـ حـق و مسـئولیت  حضـور فعـال و مؤثـر در مجامع اسـلامي، منطقـه اي و بین المللي به 

ویـژه در زمینـه مسـائل مربوط بـه زنان بـا رعایت ضوابـط قانوني

ـ مسـئولیت تـلاش جهـت تقویت همبسـتگي در میان زنان مسـلمان و حمایت از حقوق 

زنـان و کودکان محروم و مسـتضعف جهان

ـ حـق برخـورداري زنـان پناهنـده بـه ج.ا.ا در تأمین امنیت، سـلامت و امکان بازگشـت 

آنهـا به وطـن خود

ـ حـق برخـورداري اتبـاع زن ایرانـي از حمایت هاي دولت در برابر اتباع سـایر کشـورها 

در حـدود مقررات 
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ـ حـق بهره منـدي زنـان ایرانـي از حمایت هـاي قانونـي درخصـوص ازدواج و تشـکیل 

خانـواده بـا مـردان غیـر ایراني بـا رعایـت ضوابط

بـا توجـه بـه جایـگاه زن در قانون اساسـي شـوراي عالـي انقـلاب فرهنگي، به پیشـنهاد 

شـوراي فرهنگـي اجتماعـي زنان در سـال 1383 منشـور حقوق و مسـئولیت هـاي زنان در 

نظـام جمهـوري اسـلامي ایـران را تصویـب کـرد که این منشـور با الهـام از شـریعت معتدل 

و جامـع اسـلام و مبتنـي بر قانون اساسـي و اندیشـه هاي والاي بنیانگذار جمهوري اسـلامي 

ایـران حضـرت امـام خمینـي)ره( تدویـن گردیـد و در سـال 1385 تحـت عنـوان قانـون 

حمایـت از حقـوق و مسـئولیت هاي زنـان در عرصه هـاي داخلـي و بین المللـي در مجلـس 

تصویـب و بـه تأییـد شـوراي نگهبان قانون اساسـي رسـید.

در واقـع بخـش دوم بحـث زنان حول محـور ضمانت اجرایي حقوق زنـان در جمهوري 

اسـلامي ایـران اسـت. ایـن قانـون بـا دیـدي جامـع و فراگیـر بـر اسـاس تحقـق عدالـت و 

انصـاف در جامعـه زنـان تنظیـم و تدویـن گردیده و مشـتمل بـر حقوق و تکالیـف امضایي، 

تأسیسـي و حقـوق حمایتـي و نیـز حقـوق مشـترک بیـن همه انسان هاسـت. منشـور حقوق 

زنـان بـه عنـوان یـک سـند مرجـع در سیاسـت گذاري، برنامه ریـزي و قانونگـذاري در امور 

فرهنگـي و اجتماعـي زنـان در 3 بخـش و 5 فصـل و 148 بنـد در سـال 85 تصویب شـد و 

کلیـه دسـتگاه هاي ذي ربـط مکلفنـد قواعد و اصول منـدرج در این منشـور را رعایت نمایند. 

ایـن منشـور مي توانـد مبنـاي معرفـي و تبیین جایـگاه زن در نظـام جمهوري اسـلامي ایران 

در مجامـع بین المللـي نیـز قـرار گیرد.

بخـش سـوم اختصـاص به حقـوق و مسـئولیت هاي اجتماعـي زنان دارد. حق مشـارکت 

زنـان در سیاسـتگذاري، قانونگـذاري، مدیریـت، اجـرا و نظـارت در امـور فرهنگـي به ویژه 

در خصـوص مسـائل زنـان، همچنین حق تبـادل اطلاعـات و ارتباطات فرهنگي سـازنده در 

ابعـاد ملـي و بین المللـي از ویژگي هـاي حقـوق اجتماعي اسـت.
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حـق بهره منـدي از بهداشـت محیـط کار، حـق دسترسـي فراگیـر و عادلانـه بـه امکانات 

ورزشـي و آموزشـي و تفریحـات سـالم از حقـوق منـدرج در قانون اسـت.

برنامـه چهـارم توسـعه کشـور، اولیـن قانـون برنامـه ای اسـت کـه مبتنـی بر یـک برنامه 

درازمـدت )سـند چشـم انداز بیست سـاله( تنظیم شـده اسـت. با توجـه به راهبـرد درازمدت 

سـند چشـم انداز بیست سـاله، برنامـه چهـارم از بند 14 سـند به مسـائل زنان پرداخته اسـت. 

در ایـن بنـد اسـتیضای حقـوق شـرعی و قانونـی بانوان تأکید شـده اسـت و برای دسـتیابی 

بـه آن، هـم در نهـاد خانـواده و هـم در صحنه  سیاسـی ـ اجتماعـی، نقش سـازنده زن مورد 

توجه قـرار گرفته اسـت.

در این برنامه، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است؛ از جمله:

بـر اسـاس مـاده 30، دولـت موظّـف اسـت بـه منظـور اجـراي اصـل 31 قانون اساسـي 

جمهـوري اسـلامي، بـه سـازندگان مسـکن کـه بـراي زنـان بي سرپرسـت خانـه مي سـازند، 

یارانـه کارمـزد تسـهیلات مسـکن پرداخت نمایـد. در مـاده 45 دسـتگاه هاي اجرایي موظف 

شـدند درصـدي از اعتبـارات هزینـه اي خود را بـراي طراحـي و اجراي دوره هاي آموزشـي 

ضمـن خدمـت کارکنـان، بـه ویـژه زنـان و صـرف کننـد. در مـاده 69 تأمیـن بیمـه خـاص 

حمایتـي بـراي حمایـت از زنـان سرپرسـت خانوار پیش بیني شـده اسـت. در مـاده 79 تهیه 

و تدویـن طـرح جامـع توانمندسـازي زنان خودسرپرسـت و سرپرسـت خانوار بـا همکاري 

سـایر سـازمان ها و نهادهـاي ذي ربـط و تشـکّل هاي غیردولتـي در نظـر گرفتـه شـده کـه 

بایـد در سـه ماهـه نخسـت سـال اول برنامـه بـه تصویب هیـأت دولت برسـد. در ایـن ماده 

همچنیـن افزایـش مسـتمري ماهیانه خانواده هـاي نیازمند و بي سرپرسـت و زنان سرپرسـت 

خانـواده تحـت پوشـش دسـتگاه هاي حمایتـي بـر مبنـاي چهـل درصـد حداقـل حقـوق و 

دسـتمزد گنجانده شـده اسـت.
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عـلاوه بـر آن، در مـاده 89 بـر تدویـن و تصویـب طرح جامـع توانمندسـازي و حمایت 

از حقـوق زنـان در ابعـاد حقوقـي، اجتماعي و اقتصادي و نیز اجرایي شـدن آن تأکید شـده، 

و مـاده 100 تأمیـن آزادي و امنیـت لازم براي رشـد تشـکّل هاي اجتماعـي در زمینه صیانت 

از حقـوق زنـان را مطـرح کـرده اسـت. ماده 101 بر تسـاوي دسـتمزدها بـراي زن و مرد در 

مقابـل کار هـم ارزش، برابـري فرصت ها براي زنـان و مردان و توانمندسـازي زنان از طریق 

دسـتیابي به فرصت هاي شـغلي مناسـب اشـاره کـرده و مـاده 102 بر توانمند سـازي زنان در 

زمینـه برقـراري تعامـل اجتماعـي لازم بـراي شـکل گیري فعالیـت واحدهاي تعاونـي بانوان 

تأکیـد ورزیـده اسـت. مـاده 111 دولـت را مکلّـف کرده اسـت بـراي نیل به هـدف تقویت 

نقـش زنـان در جامعـه و ایجـاد فرصـت بـراي آنـان و گسـترش مشـارکت آنها در کشـور، 

اقدام هـاي زیـر را انجـام دهد:

ـ تدوین، تصویب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارکت زنان؛

ـ تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده؛

ـ حمایـت از ایجـاد و گسـترش سـازمان هاي غیردولتـي زنان. ) قانون توسـعه چهـارم، مواد 

111، 102، 101، 100، 89، 79، 69، 45 و 31(

بنابرایـن، برنامـه توسـعه چهـارم ضمـن صحّه گذاشـتن بـر کمبودهـاي قانونـي در جهت 

ارتقـاي همـه جانبـه زنـان، مي کوشـد بـا ارائـه ی رهنمودهـاي کلـي، برنامه ریزان کشـور را به 

تهیـه و تصویـب قوانینـي سـوق دهـد کـه موجب رشـد وضـع زنان مي شـود.

عضویـت ریاسـت شـورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در شـورای عالی انقـلاب فرهنگی از 

دیگر دسـتاوردهای چند سـال اخیر زنان اسـت.

همچنین رییس سـازمان محیط زیسـت کشـور، عضو شـورای عالی حفاظت محیط زیسـت 

و وزیر بهداشـت از این دسـته اند و نیز شـوراهای اسـلامی کار از جمله شـوراهایی هسـتند که 

زنـان بـه سـطح مدیریـت آن راه یافته و چند زن در کانون عالی این شـوراها حضور داشـته اند.



39 گاه حقوق اساسی بانوان در راستای مشارکت سیاسی جای

همچنیـن رشـد درصد مدیـران، قانونگـذاران و کارکنـان عالي رتبه در بین مـردان و زنان 

شـاغل طـي سـال هاي 1355 تا 1385 تغییر چشـمگیري داشـته کـه بیان کننده کاهش شـدید 

تفـاوت جنسـیتي موجـود در عرصـه مدیریت اسـت، بـه طوري که نرخ رشـد ایـن نماگرها 

در دوره 30 سـال اخیـر بـراي مـردان 389 درصـد و بـراي زنـان برابـر 2172 درصـد بـوده 

اسـت. )گـزارش تحـول وضعیـت زنـان طي سـال هاي 55 تـا 85 از سـوي مرکز امـور زنان 

و خانـواده ریاسـت جمهوري(

14. عوامل مؤثر در افزایش مشارکت زنان

1. مسـأله ی مهـم و قابـل توجه در فراگرد مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی، جامعه پذیری 

سیاسـی اسـت. جامعه پذیری سیاسـی فرایند مسـتمر یادگیری اسـت که به موجب آن، افراد 

ضمن آشـنا شـدن با نظام سیاسـی از طریق کسـب اطلاعـات و تجربیات بـه وظایف حقوق 

و نقش هـای خویـش در جامعه پـی می برند. ) عارفـی، 1383: 45(

ایـن فراینـد، زنـان را بـا شـیوه های پذیرفتـه شـده و تأییـد شـده زندگـی سـازمان یافته 

اجتماعـی، سـازگار می کنـد و همچنیـن اسـتعدادها، مطلوبیت هـای اجتماعـی ضـروری و 

خصوصـاً نقش هـای اجتماعـی را کـه زنـان بایـد در جامعه ایفا کننـد به آنان می آمـوزد و در 

نتیجـه آنـان را آمـاده حضـور در میدان هـای مختلـف اجتماعـی می کنـد.

2. آمـوزش، مهمتریـن رکـن مشـارکت سیاسـی و اجتماعی و نهایتاً توسـعه یـک جامعه 

می باشـد. کلیدی تریـن عنصـر در توسـعه یـک جامعه، مـردم آن جامعـه یعنی مـردان و زنان 

آن هسـتند کـه بایـد از فرهنـگ، آگاهـی و مهارت های گوناگـون برخوردار باشـند. همچنان 

کـه »امیـل دورکیـم« اظهار مـی دارد: آموزش، فرایندی اسـت کـه زن از طریق آن شـیوه هایی 

را  می آمـوزد کـه در اجتمـاع یـا گـروه، در زمینه هـای سیاسـی، اجتماعـی و فکـری دارای 

کارکردهایـی هسـتند. )وبـر، 1368: 109( آمـوزش چگونگـی مشـارکت و آگاهی هـای لازم 

بـرای زنـان بـه وسـیله رسـانه های مطبوعاتـی، صوتـی، تصویـری و سـازمان ها، نهادهـای 
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گوناگـون و در عیـن حـال متناسـب بـا شـرایط، اسـتعدادها و انگیزه هـای خـاص آنـان باید 

انجـام پذیـرد. بـه خصوص آموزش هـای لازم اجتماعی بایـد از طریق آمـوزش و پرورش و 

آمـوزش عالـی در قالـب متـون درسـی و واحدهای درسـی انجـام پذیـرد تا زنـان جامعه از 

همـان دوران تحصیـل، پیـش درآمدهـای مـورد نیاز بـرای فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعی 

را کسـب نمایند.

3. شـخصیت زنـان از طـرف جامعـه، دولـت و دیگر سـازمان های اجتماعی مـورد توجه 

منطقـی و معقـول قـرار گیـرد و بـه آنهـا اهمیـت داده شـود تـا صاحـب شـخصیت، فکر و 

خلاقیـت شـوند. اگـر زنـان بـه تناسـب امکاناتی کـه فضای فکـری جامعـه، نظام آموزشـی 

فرهنـگ سیاسـی، فرهنـگ خانـواده و برنامه ریـزی عمومـی کـه در اختیـار آنهـا می گـذارد 

بـه کشـف اسـتعدادها، ارتقـاء اعتمـاد بـه نفـس، تفکـر و عـادت بـه فکـر کـردن و اعتلای 

شـخصیت خـود بپردازنـد، طبیعی اسـت که زمینه های مناسـب تری برای مشـارکت سیاسـی 

و اجتماعـی آنـان فراهـم خواهـد آمد.

4. زمینه هـای اسـتحکام بخشـیدن بـه هویـت عمومـی زنـان فراهـم آیـد. اصـولاً در هر 

جامعـه ای اگـر هویـت عمومـی آن جامعـه بسـیار مسـتحکم و قـوی باشـد، زن و مـرد آن 

بـا علاقـه بـه کار و فعالیـت در اجتمـاع می پردازنـد. بـه خصـوص در میـان زنـان پایـداری 

هویـت عمومـی به آنـان فرصت لازم بـرای حضور در اجتماع و مشـارکت در امور سیاسـی 

و اجتماعـی فراهـم می آیـد و در نتیجـه علاقـه و گرایـش زنـان بـه فعالیت هـای اجتماعـی 

افزایـش می یابـد.

5. زمینه هـای ایجـاد علاقـه بـه جامعـه و بـه دنبـال آن قانون پذیـری در میان زنـان ایجاد 

شـود. لازمـه ی چنین وضعیتی، داشـتن چند شـرط اسـت کـه اهـم آن عبارتند از:

الف. نگرش آینده نگری بر علاقه به سرنوشت آینده جامعه در زنان به وجود آید.

ب. هدف از زندگی هم از نظر ذهنیت ها و هم از نظر عینی برای زنان روشن شود.



41 گاه حقوق اساسی بانوان در راستای مشارکت سیاسی جای

ج. تبلیغـات و اقدامـات ضـروری بـرای تقویـت علاقمنـدی زنـان بـه جامعـه از طریـق 

رسـانه های نوشـتاری و صوتـی و تصویـری بـه عمـل آیـد.

د. تعالیم دینی در این زمینه آموزش داده شود.

بنابرایـن اگـر در جامعه مطلوبیت های فوق الاشـعار، بـه مرحله اجرا درآیند اندیشـه های 

اجتماعـی زنـان قـوت می گیرد و در نتیجـه حضور خـود در اجتماع را به عنـوان یک وظیفه 

اجتماعی تلقـی می نمایند.

6. مسـأله ی مهـم دیگـر، ایـن اسـت کـه امکانـات، شـرایط و زمینه هـای لازم بـرای 

فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی زنـان در قالـب تشـکیلات سـالم سیاسـی، اجتماعـی و 

فرهنگـی مثـل احـزاب سیاسـی و سـازمان های فرهنگـی، رقابت هـای انتخاباتـی و وسـایل 

و امکانـات گسـترش، فعالیت هـای ورزشـی بانـوان در ابعاد داخلـی و خارجی و مسـابقات 

فراهـم آیـد تـا روحیـه ی جمعـی زنـان تقویـت گردد.

همچنیـن ایجـاد فرصت هـای مناسـب بـرای حضـور بانـوان در صحنه هـای مختلـف 

علمـی و عملـی مثـل دانشـگاه ها، مراکز تحقیقاتـی، کارخانه ها و سـایر کارهـا و فعالیت های 

اجتماعـی متناسـب بـا وضعیـت روحـی و جسـمی آنهـا، می توانـد انگیزه هـای لازم بـرای 

افزایـش مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی زنـان را تجهیـز نماید.

7. بـا توجّـه بـه اینکـه جامعـه ما یـک جامعـه دینـی اسـت و سیاسـتگذاری ها، تدابیر و 

خـط مشـی ها مبتنی بر مکتب  انسان سـاز اسـلام اسـت، اسـتفاده از تعالیم، مبانـی و اعتقادات 

ارزش هـا و اصـول دینـی بـه منظـور ارائـه ی باورهای صحیـح در راسـتای فعالیـت زنان در 

ابعـاد سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی، مـی  توانـد در افزایش مشـارکت زنـان در جامعه مؤثر 

واقع شـود.
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 بـرای ایـن منظور اسـتفاده از پایگاه مسـجد، موعظه علمـا و روحانیـون، گنجاندن مطالبی 

در کتاب هـای درسـی آمـوزش عمومی، اختصـاص واحدهای درسـی در دانشـگاه، بهره گیری 

از تلویزیـون و رادیـو و افزایـش آگاهی هـای دینی نهـاد خانواده ضرورت فـراوان دارد.

8. تـلاش در جهـت زدودن باورهـای منفـی و غلـط کـه از زن موجـودی یـک بعـدی، 

غیر اجتماعـی و محصـور در چهاردیـواری خانـه می سـازد. متأسـفانه یـک سـری نگرش های 

سـنتی و بی پایـه و اسـاس در قالب شـعر و ادبیـات، باورهـای دینی و فرهنگـی و ذهنیت های 

مـردم وجـود دارد کـه زن را ضمـن اینکـه پایین تـر از مـرد معرفـی می کنـد، او را موجـودی 

می دانـد کـه توانمنـدی لازم بـرای انجام فعالیت هـای اجتماعی و قبـول مسـئولیت ها را ندارد.

15. راهکارها

1. افزایـش سـهم حضـور زنـان در نهادهـای سیاسـی کشـور، بـه ویـژه مجلس شـورای 

اسـلامی از راه نظـام سـهمیه بندی تجربیـات بسـیاری از کشـورها، بـه ویـژه کشـورهای 

اسـکاندیناوی نشـان داده اسـت کـه مطمئن تریـن و سـریع ترین راه بـرای افزایـش سـطح 

مشـارکت زنان در سـطوح مدیریت سیاسـی کشـور، بـه کارگیری نظام سـهمیه بندی اسـت. 

)بشـیریه، 1374: 290( در واقع، در کشـورهایی که از این روش سـود برده اند، نتایج درخشـانی 

بـه دسـت آمده و سـطح مشـارکت زنـان در مناصـب مدیریت سیاسـی به ناگهان چنـد برابر 

شـده اسـت. منظـور از نظـام سـهمیه بندی، سیسـتمی اسـت کـه در آن درصـد مشـخصی از 

همـه مناصـب مجلـس نماینـدگان، کابینه، یـا وزارتخانه ها الزامـاً به زنان اختصـاص می یابد. 

ایـن نظـام سـهمیه بندی که اساسـاً در مدیریت کلان سیاسـی کشـورها و همچنین در سـطح 

حکومت هـای محلـی بـه کار بسـته شـده اسـت، از نظـر درصـد اختصاص سـهمیه بـه زنان 

متفـاوت اسـت، امـا معمـولاً از 20 تا 40 درصد در نوسـان اسـت. 



43 گاه حقوق اساسی بانوان در راستای مشارکت سیاسی جای

بـه خاطـر فقـدان ایـن نظـام در ایـران، بـه رغـم اینکـه در دوره پنجـم مجلـس شـمار 

نماینـدگان زن مجلـس بـه بالاتریـن زمـان در دوران پـس از انقـلاب رسـید، ایـن میـزان در 

مجلـس ششـم بـار دیگـر کاهش پیـدا کـرد. درصـد نماینـدگان زن در ایران در حـدود 5/4 

درصـد اسـت کـه بـا توجـه به شـرکت تقریبـاً برابـر زنـان در انتخابـات مجلس، ایـن میزان 

بسـیار انـدک اسـت. همچنیـن ایـن میـزان در قیـاس با بسـیاری از دیگـر کشـورهای جهان 

سـوم نیـز پاییـن اسـت. البته این مشـکل بـه کل خاورمیانـه مربوط می شـود. در ایـن منطقه، 

»مشـارکت سیاسـی زنـان در سـطح نخبـگان، در حـال حاضر آمارهـای پایین تری را نسـبت 

بـه دیگـر مناطـق دارد. اگـر به حضور زنـان در مجالـس قانونگـذاری،  در مجریه سیاسـی و 

در سـطوح مدیریتـی بـالا نگاهـی بیندازیـم، می بینیـم که ایـن آمارهـا به هیچ وجـه رضایت 

بخـش نیسـت و حتـی از آمارهایی کـه از آفریقای زیر صحرا، شـرق آسـیا و آمریکای لاتین 

بـه عنـوان مناطـق در حـال توسـعه داریـم، پایین تر اسـت.« )میزگرد زنـان خاورمیانـه، 1380: 10( 

همـان طـور که گفته شـد اتخـاذ نظام سـهمیه بندی در اکثریت کشـورهای جهـان تحول 

بزرگـی در جهـت افزایـش حضـور زنـان در نهادهـای تصمیم گیری پدیـد آورده اسـت. اثر 

مهـم و ژرف ایـن نظـام را بـه ویـژه در اینجـا می تـوان دریافـت کـه تنهـا منطقـه جهـان که 

شـمار زنـان حاضـر در نهادهـای تصمیـم گیرنـده آن در سـال های اخیر کاهش یافته اسـت، 

برخـی از کشـورهای بلـوک شـرق پیشـین اسـت؛ زیـرا پـس از فروپاشـی اتحـاد شـوروی 

و سـقوط رژیـم کمونیسـتی، نظـام سـهمیه بندی کـه در ایـن کشـورها وجـود داشـت، کنـار 

گذاشـته شـد و همین مسـأله موجب کاهش حضور زنان در نهادهای سیاسـی این کشـورها 

گشـته اسـت. تأکیـدی کـه در اینجـا بـر رسـیدن زنان بـه مناصـب مدیریتی کلان و مشـاغل 

سیاسـی صـورت می گیـرد، ناشـی از ایـن اعتقـاد نیسـت کـه حضـور چنـد زن در مجلـس 

قانـون گـذاری یـا مدیریـت چنـد اداره مشـکل کمبود مشـارکت زنـان را حل می کنـد. بلکه 

اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه ورود تدریجـی زنـان به سـطوح مدیریتی، دسـت کـم در آغاز در 
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حـد همـان 20 تـا 30 درصـد بـه صـورت الزامی، موجب می شـود کـه زنان فعالـی از لحاظ 

سیاسـی تجربـه مدیریتـی لازم را کسـب نماینـد و همچنیـن مردم بـا مدیریت زنان آشـنایی 

بیابنـد تـا دیگـر ایـن امـر، به صـورت رونـدی پایـدار متجلی شـود، نـه رویـدادی اتفاقی و 

اسـتثنایی. همچنیـن بایـد در نظـر داشـت کـه در صورت عـدم تحقق ایـن امر، انـدک اندک 

ممکـن اسـت زنـان بـه ایـن اعتقـاد برسـند کـه از آنان تنهـا بـه عنـوان رأی دهندگانی سـر 

بـه راه اسـتفاده می شـود کـه قرار اسـت تنهـا در روزهـای رأی گیـری در پـای صندوق های 

رأی حضـور بیابنـد و بـه کاندیداهـای مـرد رأی بدهنـد؛ کاندیداهایی که ممکن اسـت توجه 

چندانـی هـم به خواسـته های زنان نداشـته باشـند. همیـن مسـأله موجبات سـرخوردگی زنان 

را در درازمـدت فراهـم مـی آورد. بـه طور کلـی، افزایش مشـارکت زنان در سـطح نخبگان دو 

نتیجـه عمـده دارد: نخسـت، افزایـش سـطح مشـارکت زنان در سـطح نخبگان موجـب ایجاد 

انگیـزه در دیگـر زنـان جهـت افـزودن بـر کوشـش ها و ارایـه دسـتاوردهای بیشـتر می شـود؛ 

زیـرا بـاور بـه اینکـه راه ورود زنـان بـه مراحل بـالای مدیریت بسـته نیسـت، خـود انگیزه ای 

نیرومنـد بـرای تلاش بیشـتر می شـود. دوم، تأثیری اسـت کـه مدیریت زنان در سـطح کلان بر 

برداشـت ها و رویکردهـای کل جامعـه باقـی می گـذارد کـه بـه این مسـأله پرداخته می شـود.

هـم اکنـون حضـور زنـان در مناصـب بـالا و تصمیم گیـری بـه یـک ارزش جهانـی بدل 

شـده اسـت و سـطح توسـعه کشـورها را بـا آن ارزیابـی می کنند. یکـی از مهمتریـن عوامل 

در تعییـن شـاخص توسـعه انسـانی حضـور زنـان در مناصـب تصمیم گیری اسـت و اگر در 

همـه زمینه ها پیشـرفت وجود داشـته باشـد، ولـی در این زمینه آمارها پایین باشـد، شـاخص 

توسـعه انسـانی بالایـی را برای آن کشـور در نظـر نمی گیرند. 

حتـی گفتـه می شـود کـه سـده بیسـت و یکـم، قـرن زنـان اسـت و تغییراتی اساسـی در 

ایـن زمینـه روی خواهـد داد. )پامـلا ابـوت و کلـر والاس، 1376: 86( در جمع بنـدی این راهکار 

پیشـنهادی بایـد گفـت کـه در صـورت بـه کارگیـری نظام سـهمیه بنـدی، گام بزرگـی برای 
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تسـهیل ورود زنـان بـه رونـد واقعی مشـارکت برداشـته می شـود؛ زیـرا مشـارکت واقعی به 

معنـی سـهیم شـدن در قـدرت و نیـز سـهیم شـدن در تصمیم گیری هـا می باشـد. در مراحل 

اولیـه، تخصیـص 20 تـا 30 درصـد پسـت های مدیریتی، نمایندگـی مجلس و نیز در سـطح 

محلـی در شـوراهای شـهر و روسـتا مناسـب بـه نظـر می رسـد تا بـه تدریـج بر ایـن میزان 

نیـز افـزوده شـده، دیگر تنها شایسـتگی افـراد ملاک سـپردن مناصب بـه آنان قـرار گیرد، نه 

وابسـتگی بـه یک جنسـیت خاص.

2. تشـویق احـزاب و گروه هـای سیاسـی برای تعیین سـهمیه بندی )دسـت کـم 20 تا 30 

درصـد( بـرای حضـور زنـان در هیأت هـای اداره کننـده ایـن سـازمان ها کوشـش در جهت 

برابـری در زمینـه مشـارکت سیاسـی زنـان و مـردان در سـطح نخبگان به بخش های رسـمی 

و دولتـی محـدود نمی شـود، بلکـه باید بـه احـزاب و گروه های سیاسـی نیز گسـترش بیابد. 

تردیـدی نیسـت کـه به خاطـر دوری تاریخی زنان از سیاسـت، و اینکـه ورود آنان به صحنه 

سیاسـت و مشـارکت سیاسـی امـری نوپدیـد و اسـتثنایی اسـت، میـزان حساسـیت زنـان تا 

حـدی کمتـر از مـردان و بـه همیـن نسـبت، شـرکت آنان نیـز در تشـکل های سیاسـی کمتر 

از مـردان می باشـد. حتـی گفتـه می شـود که در خصوص مشـارکت سیاسـی زنان در سـطح 

بین المللـی یـک رشـته موانـع تاریخـی وجـود دارد. حتـی جملـه ای مصطلح بوده اسـت که 

“سیاسـی” معنایـی دارد کـه خـارج بـودن زنـان در آن مسـتتر اسـت و همیشـه از پیش مورد 

اسـتناد برخی از اندیشـمندان بوده اسـت. )امیـن، 1382: 49(

البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه بخشـی از ایـن مشـکل بـه خاطر آن اسـت که اساسـاً هر 

انـدازه هم زنان شایسـتگی داشـته باشـند، امـکان ورود به سـطوح بالای این گونه تشـکل ها 

را پیـدا نمی کننـد، بنابرایـن انگیـزه خـود را برای فعالیـت در این گونه سـازمان ها تا حدی از 

دسـت می دهنـد. همیـن مسـأله موجب می شـود که امـکان کاهش مشـارکت زنـان حتی در 

سـطح تـوده در آینـده پدیـد بیایـد. بنابراین احزاب سیاسـی باید توجه داشـته باشـند که اگر 
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می خواهنـد همچنـان از آرای زنـان برخـوردار باشـند، باید از اسـتفاده ابـزاری از آرای زنان 

بپرهیزنـد و بـا اختصـاص بخشـی از فهرسـت انتخاباتـی خـود بـه زنـان و همچنیـن فراهم 

کـردن امـکان حضـور زنـان در رده هـای بـالای احـزاب موجـب شـوند کـه زنـان جامعه با 

دیـدی مثبـت بـه ایـن احـزاب بنگرند و تنهـا خود را عملـه رأی احـزاب به شـمار نیاورند.

حتـی حکومـت می توانـد در ایـن زمینـه نقـش فعالانه تری بـازی کند و شـرط حضور و 

فعالیـت احـزاب و گروه هـای سیاسـی را اتخـاذ نظـام سـهمیه بندی در درون احـزاب تعیین 

کننـد. بدیـن ترتیـب حکومت به تعهد خویـش برای ارتقـاء وضعیت زنـان در زمینه حضور 

مدیریتـی زنـان در سـطح نخبـگان عمـل کـرده اسـت. این عمـل را بـه هیچ وجـه نمی توان 

عملـی غیـر دموکراتیـک در نظـر گرفـت؛ زیرا هیـچ نظام سیاسـی که نیمـی از افـراد جامعه 

آن از حضـور کامـل در صحنـه مشـارکت سیاسـی برخـوردار نیسـت، نمی توانـد خـود را 

دموکراتیـک بداند.

3. تـلاش در جهـت تخصیـص درصدی از اعضای مدیریت تشـکل های دانشـجویی به زنان 

دانشـگاه ها در سـال های اخیر نقش بسـیار مهمی در ایجاد برابری جنسـیتی در جامعه داشـته اند. 

در واقـع، دختـران و زنانـی کـه از هـر جای دیگـری ناامید شـده بودند، توانسـته اند با نشـان دادن 

شایسـتگی های بسـیار زیـاد در ایـن حـوزه تا حـدودی به حقـوق خویش دسـت یابنـد. در واقع، 

اتخـاذ نظـام شایسـته سـالاری در زمینـه ی ورود بـه دانشـگاه ها نشـان داد که اگر فرصـت رقابت 

منصفانـه و برابـر بـرای زنـان فراهم شـود، آنـان از آمادگـی کامل بـرای رقابت برخوردار هسـتند. 

نتیجه این وضعیت آنکه در سـال تحصیلی 1381-1380 در حدود 60 درصد دانشـجویان ورودی 

بـه دانشـگاه های دولتـی را دختران تشـکیل داده اند، اما الگوی کلـی نابرابری در دانشـگاه ها نیز در 

زمینـه ی مدیریـت دانشـکده ها و دانشـگاه ها و نیـز در گروه های آموزشـی به چشـم می خـورد. به 

گونه ای که هم اکنون تنها مدیریت یک دانشـگاه کشـور به دسـت یک زن سـپرده شـده اسـت و 

میـزان حضـور زنان در گروه های آموزشـی بسـیار اندک اسـت. )احمـدی، 1382: 68(
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از آنجـا کـه بسـیاری از تجربیات اقدام سیاسـی و نیز آگاهی سیاسـی زنان در دانشـگاه ها 

قابـل انتقـال و آمـوزش اسـت و محیـط دانشـگاه امکانات بیشـتری را بـرای تحقـق برابری 

جنسـیتی فراهـم مـی آورد، ضـرورت دارد کـه با اتخـاذ برخـی از راهکارهـا تحولاتی مثبت 

در زمینـه مشـارکت زنـان در دانشـگاه ها پدیـد آیـد. البتـه در اینجا نیـز همانند دیگـر موارد، 

 عضویـت زنـان در تشـکل ها در سـطوح پاییـن چنـدان کمتر از مردان نیسـت، بلکه شـکاف 

واقعـی در سـطوح اداره ایـن تشکل هاسـت؛ به گونـه ای که یا اصـولاً دختران بـه هیأت های 

اداره کننـده و شـوراهای مرکـزی تشـکل های دانشـجویی راه نمی یابنـد و یـا اینکـه حضور 

آنـان نمادین و ناچیز اسـت. )باقـری، 1372: 19(

هـم اکنـون کـه در جامعه ایران و برخی از دیگر کشـورهای اسـلامی، بیـش از هر چیز از 

جامعـه مدنـی سـخن بـه میـان می آیـد، می توان گفـت کـه دانشـگاه ها می توانند بـه صورت 

مینیاتـوری از جامعـه مدنـی و محل تمرین دموکراسـی و برابری جنسـیتی عمـل کنند. برای 

جبـران نقیصـه کمّـی حضـور زنـان در مدیریت تشـکل هـای دانشـجویی، می تـوان از نظام 

سـهمیه بندی در اینجـا نیـز اسـتفاده کـرد و درصـدی از اعضـاء را بـه زنـان اختصـاص داد. 

بی گمـان برگزیـدن ایـن تدابیـر موجب می شـود که میـزان نمایندگـی این تشـکل ها افزایش 

یابـد و هرچه بیشـتر از سـوی گروه و جامعه ای کـه آن را نمایندگی می کنند، سـخن بگویند.

بـرای اتخـاذ این راهـکار، حتی مسـئولان آموزش عالی می توانند به تشـویق تشـکل های 

دانشـجویی بپردازنـد تـا نظـام سـهمیه بندی را برگزیننـد و یا حتی شـرط حضـور و فعالیت 

رسـمی و قانونـی ایـن تشـکل ها را اتخاذ نظام سـهمیه بندی بداننـد. در زمینه ی تشـکل هایی 

همچـون انجمن صنفی دانشـجویان که اساسـاً توسـط خود دانشـکده ها از میان دانشـجویان 

تشـکیل می شـود، ایـن راهـکار کامـلًا عملی اسـت؛ به گونـه ای که شـماری از اعضـای این 

گونـه انجمن هـای صنفـی الزامـاً از میـان دختـران دانشـجو انتخـاب شـوند. بدیـن ترتیـب، 

تجربیـات لازم بـرای شـرکت در فعالیت هـای سیاسـی در سـطح کلان برای این افـراد ایجاد 
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می شـود. بدیـن ترتیـب بهانـه ای که معمولاً برای نسـپردن مناصب سـطح بالا بـه زنان مطرح 

می شـود، از میـان برداشـته می شـود. بنابرایـن تـا هنگامـی کـه حتی زنـان از یافتـن مناصب 

بسـیار کوچکـی در سـطح دانشـگاه ها نیز محروم هسـتند، چگونـه می تواننـد تجربیات لازم 

اجرایـی دسـت یابنـد. بدیـن ترتیـب، باید در جایـی این دور باطـل بی تجربگی را شکسـت 

تـا زمینه هـای حضور زنان در مشـاغل سیاسـی فراهم شـود. ) شـعبانی، 1374: 78(

تأمیـن  راه  از  کشـور  مدیریـت کلان  بـه  ورود  بـرای  برجسـته  زنـان  از  پشـتیبانی   .4

بودجه هـای تبلیغاتـی و غیـره بـه تدریـج کـه امـکان حضـور زنـان در مناصـب مدیریتـی 

پایین تـر فراهـم گردیـد و جامعـه از توانایی هـای زنان آگاه شـد، طبیعتاً دسـته ای از این زنان 

کارنامـه درخشـان تری از خـود بـر جـای مـی  گذارنـد و آشـکارا نشـان می دهنـد کـه توان 

اداره نهادهایـی بسـیار بزرگتـر را نیـز دارا می باشـند، یا اینکـه از توانایی حضـور در مناصب 

سیاسـی انتخابـی همچـون نمایندگـی مجلـس و یا شـوراهای محلـی برخوردار هسـتند. در 

اینجـا وظیفـه همـه زنـان و مـردان متعهد و بـا انصاف اسـت که از ایـن افراد پشـتیبانی کنند 

و راه ورود آنـان را بـه مدیریـت کلان کشـور همـوار سـازند. بـرای نمونـه، در صورتـی که 

مدیـران دانشـگاهی زن خواهـان کسـب مناصـب انتخابـی باشـند، در زمینه تبلیغات و آشـنا 

سـاختن جامعـه بـا شایسـتگی ها و توانمندی هـای آنـان بـه حـد کافـی همـت نماینـد. از 

سـوی دیگـر، وظیفـه مسـئولان آموزش عالـی و مسـئولان دیگر نهادها اسـت که بـه معرفی 

ایـن مدیـران برجسـته بـه دیگـر نهادهـا و سـازمان های کشـور بپردازنـد تـا از وجـود آنـان 

در مدیریـت دیگـر بخش هـا اسـتفاده گـردد. لازم اسـت همـه آنانـی کـه در جهـت برابـری 

جنسـیتی می کوشـند، شـامل همـه گروه هـا، افـراد و سـازمان های مدافـع حقـوق زنـان در 

جهت رسـیدن به افزایش مشـارکت زنان در سـطح نخبگان سیاسـی، اختلافات در عقیده و 

نیـز گـروه بندی هـای میـان خود را دسـت کـم در این مورد بـه کنار نهنـد و در جهت هدف 

بزرگتـری کـه در پیـش اسـت یـک »جبهـه ی فراگیر ضـد تبعیض جنسـیتی« تشـکیل دهند. 
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در ایـن جبهـه فراگیـر، همـه اختلافات به سـود برابری جنسـیتی بـه کنار گذارده می شـود و 

همـه یـک صدا پشـتیبانی و تلاش در جهت هدف مشـترک را وجهه همـت خویش خواهند 

سـاخت. حضور زنان فرهیخته و کارآمد دانشـگاهی و دیگر زنان مدیر در سـطوح خرد، در 

سـطوح مدیریتی کلان کشـور موجب تسـهیل مشـارکت زنان در سـطح نخبگان و شکسـته 

شـدن سـوء برداشـت ها و انگاره هـای نادرسـتی می گردد کـه در جامعه در زمینـه ناکارآمدی 

مدیریتـی زنان شـایع اسـت. )گلابـی، 1391: 15(

5. تلاش در جهت تأثیرگذاری بر نهادهای تبلیغاتی کشـور در جهت زدودن کلیشـه های 

منفـی در خصـوص تـوان مدیریتـی زنان. زنان کشـور باید به هر وسـیله ممکـن در نهادهای 

تبلیغاتـی کشـور همچـون صـدا و سـیما، روزنامه هـا، نشـریات و دیگـر رسـانه های جمعی 

نفـوذ کننـد و بـر جهت گیـری آنـان در ارتبـاط بـا زنـان تأثیرگـذاری نماینـد. ایـن کار بایـد 

بدیـن قصـد صـورت گیـرد کـه بخشـی از برنامه هـا و مطالـب منتشـر شـده آنهـا بـه زنـان 

اختصـاص یابـد تـا سـیمای واقعی زنـان به ویـژه تلاش هـا و دستاوردهایشـان در زمینه های 

علمـی – دانشـگاهی بـه جامعـه معرفـی و به آمـوزش همگانـی مردم پرداخته شـود.

بی گمـان ایـن گونـه برنامه هـا، بـه برداشـت های مثبت تر مـردم از نقـش زنان و مشـارکت 

آنـان در جامعـه خواهـد انجامیـد. اینکـه عامـه مـردم دریابنـد کـه زنـان در سـطوح مدیریتی 

خـرد توانسـته اند بسـیاری از ناممکن هـا را ممکـن سـازند، بـه ویـژه از تجربه هـای مدیریتـی 

موفـق زنـان آگاهـی بیابند، تکـرار همین تجربیـات در دیگر عرصه های مدیریت کلان کشـور، 

برایشـان وضعیتـی چنـدان نامعمول و اسـتثنایی جلوه نخواهد کـرد. )موحـد، 1392: 46( اگر این 

کار صـورت نپذیـرد، آنچـه زنـان در این سـطوح مدیریتی به دسـت آورده انـد در همان حیطه 

منحصـر باقـی خواهـد مانـد و نتایـج کلـی در سـطح جامعـه بـه جـا نخواهـد گـذارد. بهتر 

اسـت ایـن گونـه تلاش هـا بـا مسـالمت کامل و بـا کوشـش در جهـت ترغیـب و مباحثه با 

مسـئولان نهادهـای تبلیغـی صورت پذیـرد. لیکن در صورتـی که در برابر این درخواسـت ها 
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و پیشـنهادهای مشـروع و معقـول مقاومتـی غیرمنطقـی صـورت پذیـرد، ضـرورت می یابـد 

کـه زنـان فعـال سیاسـی کشـور بـه اقداماتـی هماهنـگ دسـت زده، اعتـراض خـود را بـه 

شـیوه های مسـالمت آمیز به آگاهی عموم برسـانند و خواسـتار پاسـخگویی به خواسـته های 

بـه حـق خویـش گردنـد. حتـی بـا افزایـش قـدرت سـازمان یابی ایـن زنـان، کـم کـم ایـن 

خواسـته نیـز می توانـد مطـرح گردد که بهتر اسـت جهت هماهنگی بیشـتر در سیاسـتگذاری 

رسـانه های همگانـی کشـور یکـی از ایـن گونـه زنان آگاه بـه نمایندگـی از زنان کل کشـور 

بـه صـورت مشـاور و ناظـر بـر تهیـه ایـن گونـه برنامه هـا عمـل نمایـد. در این صـورت از 

ناهماهنگی هـای بسـیار متـداول کنونـی و تهیـه و پخـش برنامه هایـی کـه در خـلاف جهت 

هـدف افزایـش مشـارکت زنـان در جامعـه بـه ویـژه در سـطح نخبـگان اسـت، جلوگیـری 

خواهـد شـد. نتیجـه ای کـه از مطالـب پیـش گفتـه بـه دسـت می آیـد ایـن اسـت کـه قانون 

اساسـی، قانونگـذاری را مختـص مـردان نمی دانـد و نیز مانعی برای مشـارکت زنـان در امر 

قانونگـذاری قایل نیسـت. )میشـل، 1377: 28(

از ایـن رو، زنـان در سـال های پـس از انقـلاب اسـلامی همـواره بـه صورت مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم در مجالـس قانونگـذاری، نقش آفریـن بوده انـد. مصداق برجسـته این مشـارکت 

را می تـوان در دوره هـای اوّل تـا ششـم مجلـس شـورای اسـلامی مشـاهده کرد. بـا راه یابی 

زنـان بـه مجلـس شـورای اسـلامی، امـکان تأثیرگـذاری آنـان بـر تهیه طـرح و تـلاش برای 

تصویـب آن در زمینـه حقـوق زنـان فراهـم شـد. بـه عـلاوه، آنـان با اسـتفاده از شـخصیت 

حقوقـی نمایندگـی توانسـتند دولـت را بـه ارائـه لوایـح مربـوط به زنـان تشـویق نمایند. در 

مجمـوع، مجلـس از دوره اول، شـاهد تـلاش زنـان نماینـده در کمـک بـه زنـان از طریـق 

تصویـب قوانیـن مـورد نیـاز بـوده اسـت. با افزایـش تعـداد نماینـدگان زن و ارتقای سـطح 

تحصیـلات آن هـا، بـه ویـژه از مجلـس چهـارم به بعـد، زنـان نماینـده در عرصه دفـاع و یا 

تثبیـت حقـوق زنـان، بـه فعالیـت بیشـتری پرداختنـد. تأسـیس کمیسـیون زنـان، جوانـان و 
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خانـواده در مجلـس پنجـم و تشـکیل فراکسـیون زنـان در مجلـس ششـم موجـب گردیـد 

قوانیـن بیشـتری در موضـوع زن و خانـواده بـه تصویـب برسـد؛ قوانینی که نه تنهـا از لحاظ 

کمّـی، بلکـه از نظـر کیفـی هم رشـد داشـته اسـت، اما رشـد کمّی آن بـا توجه بـه رد تعداد 

قابـل توجـه مصوبـات مجلـس از سـوی شـورای نگهبان، بیشـتر از رشـد کیفـی آن بود.

 نتیجه گیری

بـا ایـن که اسـلام در احیای شـخصیت زن و اعاده حقوقش سـهم بزرگی داشـته اسـت، 

ایـن بخـش از آموزه هـای اسـلام بیش تـر از طریـق برخـی از نظریه پردازان نقد شـده اسـت. 

فقهـا در اصـل جـواز حضـور زن در مسـائل سیاسـی و اجتماعـی بـا حفـظ شـرایط اجماع 

دارنـد، امـا تصـدی برخـی از مسـئولیت ها، ماننـد مرجعیـت، حکومـت )ولایـت انتخابی( و 

قضـاوت محل بحث اسـت. 

این نوشـتار نشـان می دهد جـز منصب رهبري و ولایـت انتصابی، دلیل خدشـه ناپذیری 

از قـرآن، سـنتّ و اجمـاع بـر مشـروعیت نداشـتن تصدّی ایـن مسـئولیت ها از جانب زن در 

دسـت نیسـت. البتـه زنانـی کـه تخصّـص کافـی دارند پـس از پیـروزي انقلاب اسـلامی در 

بسـیاري از صحنه هـا نقش آفرینـی می کننـد؛ زیـرا از نظـر اسـلام هیـچ منعـی بـراي حضور 

زنـان بـا ضوابـط اسـلامی در محیـط اجتماعی و سیاسـی وجـود نـدارد؛ بنابرایـن ضرورت 

اجتهـاد مبتنـی بـر زمان و مکان، لـزوم حمایت دولـت از قوانین حمایتی زنـان در مقام اجرا، 

کمـک بـه تغییـر برخـی سـاختارهاي غلـط فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی از جملـه عوامل 

مهـم در اجـراي حقـوق سیاسـی زنـان در جامعه اسـت. زنان بایـد در فعالیت چنـان که امام 

خمینـی )ره( در مقـام فقیه مسـلّم فرمودند اجتماعی و سیاسـی هم دوش مردان باشـند؛ البته با 

حفـظ آن چیزي که اسـلام فرموده اسـت. )خمینـی، 1368: 67/15( از جمله پیشـنهاد هاي اجرایی 

می تـوان بـه ایـن موارد اشـاره کـرد: ضـرورت اجتهاد مبتنـی بر زمان و مـکان و بهـره برداري 

از تمامـی ظرفیت هـاي فقـه اهـل بیـت )ع(؛ برنامه ریـزي و سیاسـتگذاري کلان دولت هـا در 
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زمینـه حقوق سیاسـی زنان؛ پشـتیبانی از زنان برجسـته بـراي ورود به مدیریت کلان کشـور. 

حـق برخـورداري از حقـوق سیاسـی و اجتماعـی در زمـره مقوله هایی اسـت کـه داراي آثار 

متعـدد در نظام هاي حقوقی می باشـد؛ بدین سـبب رابطه مسـتحکمی بین امکان برخـورداري از 

ایـن حقـوق و آثـار متناسـب ناشـی از آن دیده می شـود. اصـولاً این امـر که همواره به تناسـب 

مباحـث گوناگـون و بـه دنبال نظریه هاي مختلـف در زمینه حقـوق زن، مطرح بوده انـد در زمره 

مفاهیمـی قرار دارند که قدمتی نسـبتاً طولانـی دارند. )مطهري، 1369: 27 ( حقوق اساسـی هر ملّتی 

از باورهـا، ارزش هـا و آرمان هاي آن ملت اثر می پذیرد و اساسـی ترین حقـوق فردي و اجتماعی 

افـراد را شـامل می شـود. ایـن حقـوق براي هر یک از اعضاي جامعه به رسـمیت شـناخته شـده 

اسـت. قانون اساسـی جمهوري اسـلامی ایـران حق برابري سیاسـی و اجتماعـی زن و مرد را به 

رسـمیت شـناخته اسـت. بـا تأملی در متـون فقه خواهیـم دید که شـرط مرد بـودن تنها براي 

رهبـري کـه مسـئولیت حکومت بـر عهده دارد ضروري تشـخیص داده شـده اسـت. اگرچه 

قانـون اساسـی در ایـن مـورد سـاکت اسـت. بـه هر حـال، بـه اسـتثناي رهبري کـه منصبی 

ولایـی اسـت دیگـر مناصـب، اجرایـی می باشـند. از ایـن منظر بـراي مدیریـت و تصدي آن 

بـه وسـیله زنـان؛ نـه منع شـرعی دارد و نه منـع قانونـی. به هرحال اگـر زنان داراي شـرایط 

مطروحـه در قانـون باشـند می تواننـد مناصب اجرایـی را تصاحب نمایند و هیـچ منع قانونی 

و شـرعی وجود ندارد. در مورد ریاسـت جمهوري نیز بایسـتی توجه داشـته باشـیم، گرچه 

اختـلاف نظـر می باشـد، ولـی بـه نظر می آید بـا توجه بـه اصل جـواز و اصل تسـاوي که از 

اصـول فقهـی می باشـند و همچنین بـا توجه به اصـول نهم، نوزدهم، بیسـتم، پنجاه و ششـم 

و روح کلـی حاکـم بـر قانـون اساسـی، رجال سیاسـی و مذهبی مطرح شـده در اصل یکصد 

و پانزدهم قانون اساسـی شـخصیت سیاسـی و مذهبی باشـد تا جنسـیت که در این صورت 

زنـان هماننـد مـردان می توانند بـراي ریاسـت جمهوري، نامزد بشـوند.
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بدیـن ترتیـب مي بینیـم کـه رسـیدن بـه حـدّ مطلـوب مشـارکت اجتماعـي زنـان، بـه 

افزایـش قابلیت هـا و توانمندي هـاي زنـان از طریـق فراهـم آوردن و در اختیـار قـراردادن 

کلیـه امکانـات لازم جهـت باروري و به  فعـل درآمدن اسـتعدادهاي آنان، مشـخصاً از طریق 

آمـوزش و ارتقـاي سـطح آگاهي هـاي همـه جانبه ي آن هـا بسـتگي دارد؛ چرا که ایـن دارایي 

انسـاني زمانـي منبـع توسـعه خواهـد بود کـه قابلیـت و توانایـي شـرکت و تأثیرگـذاري بر 

فراینـد تصمیم گیـري و تصمیم سـازي در جامعـه را داشـته  باشـد و بدیـن منظـور بایسـتي 

آمـوزش دیـده و بـه عبـارت واضح تـر توانمنـد باشـد. از سـوي دیگـر ایـن مهـم، نیازمنـد 

برنامه ریـزي دقیـق و مسـئولانه ي دولت مـردان و نهادهـاي مدنـي بـه  منظـور تغییـر و بهبود 

موانـع سـاختاري اجتماعـي مي باشـد. این جاسـت کـه آمـوزش هم به  عنـوان زمینه و بسـتر 

مسـتقل مشـارکت و هـم به  عنـوان عامل غیرمسـتقیم و مؤثـر در رفع دیگر موانع سـاختاري 

مشـارکت اجتماعـي مطـرح مي شـود. )علیـزاده، 1382: 48( در ایـن حـال زنان به  عنـوان نیمي 

از نیـروي انسـاني، نـه تنهـا موضـوع و هـدف توسـعه اي هسـتند بلکه جـزء عوامل توسـعه 

اقتصـادي و اجتماعـي بـه  شـرح پیش تـر آمـده، نیـز بـه  شـمار مي رونـد. تجهیـز ایـن منبـع 

انسـاني مهـم در ایـن جهـت از اهمیـت به  سـزایي برخوردار اسـت.

از مجمـوع مطالـب بیـان شـده در دو بخـش ایـن نوشـتار مي تـوان نتیجـه گرفـت کـه 

امـروزه دسـتیابي بـه توسـعه ي پایـدار و پیشـرفت واقعـي جوامعـي چـون ایـران، منـوط و 

وابسـته بـه  کارگیـري و اسـتفاده از توانمندي هـاي نیمـي از جامعـه ي انسـاني یعنـي زنـان 

اسـت و مشـارکت اجتماعـي زنـان در معناي شـرکت و تأثیرگـذاري بر فراینـد تصمیم گیري 

و تصمیم سـازي در جامعـه یـک ضـرورت دو جانبـه هـم بـراي زنـان و هـم بـراي جامعـه 

محسـوب مي شـود .آنچـه گذشـت مبیـن ایـن اسـت کـه در صورتـی کـه اولاً زنـان جامعه 

از خودآگاهـی اجتماعـی، شـناخت نقـش و مسـئولیت خویـش، ایجـاد زمینه های مشـارکت 

خودجـوش و دیگـر شـرایط لازم برخـوردار گردنـد و ثانیـاً بـا فرایند جامعه پذیری سیاسـی 
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زنـان، آمـوزش آگاهیـه ای ضـروری و مبنایـی سیاسـی و اجتماعـی، توجـه بـه شـخصیت 

آنهـا، اسـتحکام و تقویـت هویـت عمومـی زنـان، افزایـش علاقمنـدی آنـان بـه جامعـه و 

قانون پذیـری، ایجـاد امکانـات و شـرایط لازم، اسـتفاده از تعالیـم و باورهـای دینـی، زدودن 

باورهـای منفـی و غلـط نسـبت بـه زنان و بسـیج اجتماعـی آنان، می تـوان انتظار داشـت که 

میـزان مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی زنان در جامعـه افزایش یابـد. البته باید توجه داشـت 

آنچـه کـه در مؤثر واقع شـدن این اوامر برای افزایش و گسـترش مشـارکت زنـان در جامعه 

اهمیـت دارد ایـن اسـت که ضـرورت حضـور فعالانه و مشـارکت سیاسـی و اجتماعی آنان 

در فرهنـگ عمومـی جامعـه وارد شـود و در قالب یک باور فرهنگی درآیـد و از طرف دیگر 

زمینه هـای انحرافـات، باورهـای غلط و منفی، برداشـت های شـخصی و سـلیقه ای نسـبت به 

فراینـد مشـارکت زنـان در اجتمـاع از بیـن بـرود و ایـن مشـارکت سیاسـی و اجتماعی زنان 

در جامعـه نهادینه شـود.

بنابرایـن اگـر در سـایه ایـن عوامل، میزان مشـارکت سیاسـی و اجتماعی زنـان در جامعه 

افزایـش یافـت، بـا توجه به اینکه بسـیاری از اندیشـمندان علـوم اجتماعی از جمله سـاموئل 

هانتینگتـن یکـی از لـوازم توسـعه جامعـه را مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی افـراد جامعـه 

می داننـد، پـس می تـوان نتیجـه گرفـت کـه افزایـش مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی زنان به 

مفهـوم افزایـش سـهم آنهـا در فراگرد توسـعه جامعه اسـت. قوانین ایـران بیانگر آنسـت که 

حقـوق اساسـي زن، موردنظـر قانونگـذار بـوده اسـت. همچنیـن بـا گذشـت زمـان و تغییر 

اوضـاع ، قوانیـن ایـران در جهـت حفـظ حقـوق زن به پیش رانده شـده اسـت.

اصـول قانـون اساسـي بـراي مـردان اولویتي نسـبت به زنـان قائل نشـده اسـت و با ذکر 

جملاتـي از قبیـل »قاطبـه اهالـي مملکـت« و »افـراد نـاس« و »افراد مـردم« و امثـال آن همه 

کسـاني  را کـه ایرانـي خوانـده مي شـوند، اعـم از زن و مـرد، یکسـان موردنظـر قـرار داده و 

آنهـا را ذي حق  دانسـته اسـت. قانون اساسـي نخواسـته اسـت بیـن زن و مـرد، از نظر حقوق 
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اساسـي، تفاوتـي باشـد و اگـر در بعضـي  از قوانیـن عـادي، طبقه نسـوان، از بعضـي حقوق 

اجتماعـي محـروم شـده اند ایـن محرومیـت ارتباطـي  بـا قانـون اساسـي مملکـت نـدارد و 

مولـود طـرز تفکـر و محیـط اجتماعـي بوده اسـت. علاوه بـر آنچه کـه از طریق اسـتدلال و 

در نظـر گرفتـن مفهـوم اصول قانـون اساسـي نتیجه  گیري  مي شـود، اصل هشـتم متمم قانون 

اساسـي صراحتـاً مقـرر داشـته اسـت »اهالي مملکت ایـران در مقابـل قانون دولتي متسـاوي 

الحقـوق خواهنـد بود.«
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